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 آن عاشقان شرزه

 آن عاشقان شرزه، که با شب نزیستند
 رفتند و شھر خفته ندانست کیستند

 فریادشان تموج شط حیات بود
 چون آذرخش در سخن خویش زیستند
 مرغان پر گشودهء طوفان که روز مرگ
 دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

 می گفتی: ای عزیز!:
 " سترون شده ست خاک. " 

 ابر چشم تو چیستند:اینک ببین بر
 ھر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز،

 باز آخرین شقایق این باغ نیستند

 شفیعی کدکنی
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  مین سالگرد جنبش فدائی  ٤٤در 
  

 !یاد صدھا فدائی جانباخته را گرامی می داریم

بھمن، فرصتی است  ١٩ن آن شادباش می گوئیم. یادبود فرا رسیدن چھل و چھارمین سالگرد جنبش فدائی را به فدائیان و دوستدارا
برای گرامیداشت جنبش فدائی. جنبشی که به نیروی سیاسی ـ اجتماعی فراروئید و به یکی از جریان ھای تاریخی چپ ایران تبدیل 

چنان زنده است بھمن فرصتی است برای نشان دادن اینکه علیرغم سرکوب سنگین چپ توسط دو رژیم مستبد، چپ ھم  ١٩گردید. 
  و در تلاش برای تحقق ارزش ھای دمکراتیک و سوسیالیستی مبارزه می کند.

  
بھمن، نیز فرصتی است برای گرامی داشت صدھا فدائی که جان شیفته خود را فدای آرمان ھای انسانی کرده و از  ١٩یادبود 

و بی عدالتی تبدیل کردند. ما در عین حال به رفقا و  جنگل ھای سیاھکل گرفته تا شکنجه گاه ھا را به عرصه ایستادگی علیه ستم
یارانی که سال ھای طولانی از زندگی خود را چه در زندان ھا، چه در داخل و خارج از کشور، چه در زندگی روزمره، وقف آرمان ھا و 

  اد می فشاریم.ارزش ھای انسانی کردند، ادای احترام می کنیم و دست آنان را برای رسیدن به ایرانی آزاد و آب
   

جنبش فدائی علیرغم ضربات سنگینی که متحمل شده و صدھا تن از یاران خود را از دست داده است، ھمواره کوشیده است که 
به چپ و سازمان ما  ٦٠متشکل بماند و برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کند. جمھوری اسلامی در دھه 

صدھا تن از کادرھایی چپ و سازمان را به جوخه اعدام سپرد. ارگان ھای تبلیغاتی ـ رسانه ای رژیم تمام نیروی  ضربه کاری وارد آورد و
خود را به کار گرفتند که چپ را بی اعتبار سازند و آن را از حیات سیاسی کشور پاک کنند. آن ھا از فروپاشی اتحاد شوروی بھره 

جھان را اعلام نمودند. اما جمھوری اسلامی ھمانند راست جھانی در این نیت شوم ناکام  گرفتند و پایان حیات چپ در سطح ایران و
ماند. چپ در دو دھه گذشته در امریکای لاتین سربرآورد و قدرت را در چند کشور به دست گرفت و امروز ھم در یونان در راس قدرت 

  ه پا به حیات گذاشته است. قرار گرفته است. در ایران ھم نسل جدیدی از چپ در سال ھای گذشت
  

در چھل و چھارمین سال زندگی جنبش فدایی، ما چھاردھمین کنگره سازمان را در ماه ھای آتی برگزار خواھیم کرد، به بحث درباره 
مسائل سیاسی و سیاست ھای سازمان خواھیم پرداخت، در مورد پروژه وحدت به بحث و گفتگو خواھیم نشست و برنامه و 

ازمان را تدقیق خواھیم کرد. امیدواریم کنگره آتی سازمان که در تدارک برگزاری آن ھستیم، با موفقیت برگزار گردد و اساسنامه س
  سازمان ما ھم چنان در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشد و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کند.

   
قش موثر ایفاء نماید. نباید چپ میدان سیاست را به پاسداران نابرابری، ما برآنیم که باید چپ متحد شود و در سپھر سیاسی ایران ن

تبعیض، ستم، بھره کشی، خرافات و استبداد واگذار کند. در ھمین رابطه، مدت ھا است سازمان ما ھمراه با دو جریان چپ و بخشی 
و چھارمین جنبش فدائی به ثمر نشیند و چپ  از کنشگران چپ، پروژه وحدت چپ را پیش می بریم. امیدواریم که این پروژه در چھل

دمکرات و سوسیالیست بتواند در دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم گام ھای موثر بردارد. ما از نیروھائی که 
می، باورھا، در دفاع از با ما در دفاع از نظامی مبتنی بر برابری ھمه انسان ھا صرفنظر از پایگاه اجتماعی، جنسیت، تعلق ملی ـ قو

  صلح، آزادی و عدالت اجتماعی ھم سخن اند، دعوت می کنیم که به پروژه وحدت چپ بپیوندند. 
  

  پاینده باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
  

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
  

 )٢٠١٥فوریه  ٨( ١٣٩٣بھمن ١٩

  سیری در حیات ...
  ٧ادامه از صفحه 

  ژرفش دستاوردھا و به روز کردن سازمان  
و  دھه چھارم حیات سازمان، دھه ژرفش دستاوردھای فکری و روشی آنست بر بستر تلاش برای تقویت پیوندھایش با تحولات اجتماعی

ھای ضرور در مقابله با استبداد و بنیادگرایی  سیاسی جامعه ایران. ورود سازمان به میدان ابتکارات سیاسی بمنظور تحقق اتحادھا و ائتلاف
دینی، کوشش در راه اشاعه گفتمان دمکراسی و شناساندن اھمیت آن به مثابه محور وفاق ملی و تقویت جبھه جمھوریت سکولار در میان 

ھای سیاسی عمده در صفوف اپوزیسیون استبداد دینی، تلاش در راه برآمد نیرومند چپ دمکرات در میدان مبارزات اجتماعی ایران  گیری جھت
ھای ناظر بر وحدت چپ دمکرات و  از طریق ھمسوئی ھا و ھمراھی ھا بین فعالان این چپ، سوگیری در راستای اتحادھا و پروژه

ھای ضدتبعیض در حیات سیاسی و فرھنگی کشور،  واحد چپ دمکرات ایران، حضور ضرور در کمپین سوسیالیست ایران برای تشکیل حزب
 مشارکت ھواداران سازمان در فرایند ایجاد و تقویت نھادھای مدنی بمثابه پایه برقراری و حفظ دمکراسی در کشور، و سرانجام برسازی و باز

راستای منافع ملی و دمکراتیک مردم کشور، رقم زننده نوع زیست سازمان فدائیان خلق  سازی مناسبات با نیروھا و نھاد ھای غیر ایرانی در
  ایران (اکثریت) در این دھه از زندگی سیاسی آن بوده است.

  و اکنون!
ف آن، ـ و ھا، پویائی در اندیشه و عمل، کاوش راه برای جوان کردن صفو ھا و نوگرائی ژرفش دستاوردھای تاکنون بدست آمده، تداوم نوجوئی

ھای انسانی نخستین و ھمچنان معتبر جنبش "فدایی خلق" که مضمون و آرزوی محوری کوشندگان آن  ھمه اینھا در متن وفاداری به آرمان
ھای حیات این جنبش بوده است ـ در دستور کار روز سازمان است. سازمان با بیش از چھاردھه موجودیت، توان و ظرفیت خود  در ھمه سال

اش را در  راھی با زندگی و تحولات فکری و سیاسی جامعه را نشان داده و متکی بر این واقعیت، برآنست تا ھمه تجربه اندوختهبرای ھم
ای، سیاسی و سازمانی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، برای سر برآوردن چپی  خدمت چپ دمکرات ایران قرار دھد. تلاش برنامه

  ر صحنه اجتماعی ـ سیاسی ایران است، و توضیح دھنده اراده چپ دمکرات برای ورود به فردائی بھتر.ای متحد د دمکرات با چھره
 ----------------------------------- 

  برنامه مصوب کنگره سیزده سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)ضمیمه از *
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سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)، 
حاصل تحول و فراروئی جریان تاریخی 
"فدایی خلق" به سازمان چپ دمکرات با 
آرمانخواھی سوسیالیسم دمکراتیک 

  است.
آن بخشی از فداییان خلق که بیشترین 
تعداد از وارثان جنبش "چریک ھای فدایی 

را در بر داشت، از پی  خلق ایران"
رخدادھای نخستین دو سال پس از 

، با نام "سازمان فداییان ١٣٥٧انقلاب 
خلق ایران (اکثریت)" فعالیت خود را ادامه 
داده است. حفظ تشخص "فدایی خلق" 

ائی از خاستگاه  درنام این سازمان، یادواره
تاریخی آنست، و قید "اکثریت" صرفاً 

ن سازمان طی معطوف به جایگاھی که، ای
ھای آغازین  تحولات نظری ـ سیاسی سال

  انقلاب در آن قرار گرفت.

ھای مبارزه  دھه نخست: سال 
  مسلحانه

جریان انقلابی "چریک ھای فدایی خلق 
ایران"، خیزشی بود از سوی جوانان 
مارکسیستی که برای برپایی "حکومت 
خلقی" با چشم انداز نیل به 

پیکار سوسیالیسم در ایران، رویکرد 
مسلحانه را برای براندازی رژیم دیکتاتوری 
شاه برگزیدند. این جنبش رادیکال که 
بخش اصلی مبارزه مسلحانه نوپدید در 

داد، محصول یک دھه  ایران را تشکیل می
ھای فکری و عملی جوانان چپ و  رھجوئی

عمدتاً برخاسته از محیط دانشگاھی بود. 
جوانانی که، با داعیه جبران خطاھا، 

ھای نسل پیش از  ھا و ناکامی سستی
خود، و با عزیمت از ھم نقد و ھم نفی 

ھای دو مولفه چپ و  ھا و ناکرده کرده
ھای بیست و سی  نھضت ملی دھه

خورشیدی، بر آن بودند که با درانداختن 
طرحی نو، راه مبارزه توده ھا گشوده 
شود. زیست و پرورش آغازگران این 

یر پذیری آنان جنبش، از یکسو در فضای تاث
از رادیکالیسم مبارزاتی جھان دوران 

ائی قھرآمیز، مبارزات  خویش: انقلابات توده
ھای  چریکی در آمریکای لاتین و نھضت

مسلحانه رھائبخش ملی به ویژه در 
منطقه ما طی شد و از سوی دیگر، متاثر 

ھا در اندیشه چپ جھانی.  از برخی نوآوری
در گذر  گیری نھائی این جنبش اما، شکل
ای تجارب عملی ـ تشکیلاتی خود  از پاره

ات محفلی ـ گروھی  آنان در قالب مبارز
با دیکتاتوری رو  طی دھه چھل خورشیدی 

به تشدید فرجام یافت. "چریک فدایی"، 
فرزند زمانه انقلاب ھا و رویکردھای طغیان 
انقلابی در گستره جھان بود و نیز واکنش 

ان. این رویکرد قھر آلود به قھرحاکم در ایر
انقلابی درمقابله با دیکتاتوری شاه، 
سرانجام در پی حمله پیشتازانه گروھی 

بھمن ماه سال ١٩از باورمندان آن در روز 
به پاسگاه ژاندارمری "سیاھکل" بود ١٣٤٩

که توانست بروز سیاسی ـ عملیاتی 
آشکار در سطح کشوری بیابد و پس از 
مدت کوتاھی در قامت "چریک فدایی 

 *ر حیات سازمان و کیستی امروزین آنسیری د   
 

لق" سر برآورد. تاکید براستقلال رای در خ
قبال دو قطب کمونیستی درعین اعلام 

ھای  المللی با جنبش ھمبستگی بین
انقلابی، اتخاذ روش رادیکال در استراتژی و 
تاکتیک مبارزاتی و در ھمانحال ابراز پایبندی 
به موازین مارکسیسم ـ لنینیسم، بیانگر 

ھای خطوط تمایز و اشتراک ھمزمان "چریک 
فدایی خلق" بود با نسل چپ قبل از خود. 
"چریک فدایی"، مظھر گسست عملی 
رادیکال از چپ پیش از خود، و در عین حال 
تداوم پیوستگی نظری بود با ھمان چپ در 
کلیت آن؛ و ھمین را ھم مصداق "جنبش 

  نوین کمونیستی ایران" قرار داد.

"چریک ھای فدایی خلق ایران"، به پشتوانه 
ھایشان در مبارزه با رژیم  نیجانفشا

دیکتاتوری شاه، توانستند در زمان کوتاھی 
با احراز موقعیت محوری در جنبش چپ 
ایران، بدل به کانونی برای جذب بیشترین 
نیروی این جنبش شوند. اگرچه رژیم شاه 
توانست در جریان این مبارزه مسلحانه 
نزدیک به دویست نفر از اعضای این سازمان 

  ھر چھار ترکیب رھبری در اینچریکی و 
دوره از حیات آن را از بین ببرد، اما نتوانست 
ادامه حیات و فعالیت آن را متوقف کند. 
جنبش چریکی که از ھمان فردای برآمد خود 
موفق شده بود فضای روشنفکری و جنبش 
دانشجوئی ایران را زیر تاثیر خود بگیرد، 

ن، توانست علیرغم ضربات سنگین وارده بر آ
بر جای خود باقی بماند و در آستانه انقلاب 
و بعد آن، چونان چپ مستقل آزمون پس 
داده در مبارزه سرسختانه علیه دیکتاتوری و 
ایفاگر نقش در پیروزی انقلاب، اعتبار 
سیاسی و اخلاقی بس چشمگیری در 
فضای سیاسی کشور و محبوبیتی گسترده 
در سطح طبقه متوسط جدید و نیز 

ازکارگران و فرودستان جامعه ھائی  بخش
بدست آورد. در شرایط سیاسی نوین پس از 
انقلاب، "سازمان چریک ھای فدایی خلق" 
مورد حمایت عمومی بخشی از سکولارھای 
جامعه و کارگران پیشرو قرار گرفت، به نقطه 
امید و تکیه گاھی برای خیزش ھای 
دمکراتیک و حرکات مطالباتی نوین بدل شد 

بمثابه بزرگترین اپوزیسیون  و در نتیجه،
حکومت دینی جدید، موقعیت برآمد 

ائی یافت. و  اجتماعی ـ سیاسی گسترده
این، در حالی بود که "سازمان چریک ھای 

ھا تقابل بسیار  فدایی خلق ایران" طی سال
خشن دو قھر حکومتی و انقلابی با یکدیگر ـ 
که خود البته در تشدید این فضای قھرآمیز 

ـ گروه بزرگی از کادرھای سھم داشت 
مجرب خود را از دست داده بود. اگر 
موجودیت و موقعیت این سازمان در آستانه 
و فردای انقلاب، دستاورد سالھا مبارزه 
فداکارانه و پیگیرانه آن بود علیه رژیم شاه، 
کم توانایی سیاسی آن اما، متاثر از قربانی 

ھای سنگین ناشی از ھمین مشی  دادن
  مسلحانه.

  در پی استقرار جمھوری اسلامی 

سازمان در اولین سال پس از انقلاب به 
مثابه بزرگترین تشکیلات چپ ایران، فعالیت 
سیاسی و سازمان گرایانه نوینی را در پیش 
گرفت. در مسیر مشارکت برای تاسیس 

نظام سیاسی نوین در کشور و قانون 
اساسی جدید گام برداشت، ولی به خاطر 

محتوی جمھوری اسلامی و ناروشن بودن 
غیردمکراتیک بودن روش رای گیری 
"جمھوری اسلامی، آری یا نه؟" و نیز به 
دلیل غیردمکراتیک بودن روند تدوین قانون 
اساسی و حاصل ضد دمکراتیک آن، به 
جمھوری اسلامی و قانون اساسی رای 
نداد. سازمان از چنین جایگاھی، به مشی 

سم متجلی در انتقادی تند ھم علیه لیبرالی
دولت موقت قدرت جدیداً مستقر برخاست و 

ھای سیاسی،  ھم به مخالفت با تحمیل
ماندگی  انحصارطلبی ھای مستبدانه و واپس

فرھنگی و اجتماعی متبلور در ھسته اصلی 
قدرت. اتخاذ این مشی، عمدتاً به تقصیر 

ھای  تجربگی قدرتمداران حاکم و قسماً بی
حاد سیاسی سازمان، منجر به تنش ھای 

بین دو طرف شد و در بعضی مناطق کشور، 
حتی تا حد مقابله قھرآمیز پیش رفت. اما 
این اولین سال حضور ارگانیک سازمان در 
مبارزات اجتماعی بزرگ ابعاد آنھم در شرایط 
بسیار بغرنج ناشی از حاکمیت بلامنازع 
پوپولیسم دینی بر کشور و نبرد "که بر که" 

رفتار آمدن سازمان در در درون قدرت، با گ
ھای حساس و پر مخاطره  چنبره آزمون

ھمراه شد و آن را در بحران ھویت نظری، 
برنامه ای، سیاسی و روشی عمیقی 

ھای آن البته در  فروبرد. بحرانی که زمینه
ھای فدائیان طی  فکر و سیاست و روش

ھای قبل از انقلاب وجود داشت و در  سال
  عف یافته بود.اوضاع تازه، فقط شتابی مضا

بروز اختلافات سیاسی و نظری جدی در 
ھای  صفوف سازمان، چه ناشی از چالش

تئوریک و متدیک بجا مانده از دوران مبارزه 
چریکی و چه تنش ھای بیشتر و بزرگتر 
برخاسته از شرایط بحرانی پس از انقلاب، 
آنھم در مختصات اندیشه و رفتار غیر 

زمان را به دمکراتیک، سرانجام سازمان آن 
ھا کشاند که اولی آن، جدائی جریان  جدائی

"چریک ھای فدایی خلق" در بھار سال 
ترین  از سازمان بود و پیامد عمده ١٣٥٨

 ١٣٥٨بندی در سازمان طی پلنوم پائیز  صف
نیز، انشعاب بزرگ "چریک"ھا به دو بخش 

  .١٣٥٩اکثریت و اقلیت در اواخر بھار 

 ، بخش١٣٦١تا ١٣٥٩ھای  طی سال
"اکثریت" کوشید تا خود را کاملاً در شکل و 
سیمای یک سازمان سیاسی سامان دھد، 
در معادلات سیاسی کشور نقش فعال 
مداخله گرایانه داشته باشد و به نیروی 
سازمانگر مبارزات متنوع اجتماعی ـ 
سیاسی در صحنه کشور و در درجه نخست 
طبقه کارگر و زحمتکشان بدل شود. این 

ھای تکاملی  ی، که بر تلاشرویکرد سیاس
پیش از انقلاب "چریک فدایی خلق" در 
تبدیل مرحله به مرحله آن از یک گروه 
چریکی به سازمان نظامی ـ سیاسی و 
سپس به حزبیت سیاسی ـ نظامی با برآمد 
ایدئولوژیکی متکی بود، در کلیت خود اراده 

گیری این اراده  کردنی مسئولانه بود. جھت
تاثیر شرایط عینی پیچیده از منطقی اما، زیر 

سیاسی  -یکسو و ضعف توانمندی فکری
  ...رھبری سازمان 

  ٧ادامه در صفحه 
  

 



 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ٢٥ شماره    

 پاسخ بھزاد کریمی به ھفت پرسش تارنمای ایران گلوبال

و » جدایی دین از دولت«نظر شما  به
، مد نظر »جدایی دین از سیاست«یا 

با اسلام سیاسی چه باید است و 
 کرد؟

جدا دانستن دین و سیاست از یکدیگر، 
تصوری است موھوم! به این دلیل ساده 
که جامعه، مستقل از خواست و اراده این 
یا آن شھروند، شھروندانی را نیز در بین 
خود دارد که بھنگام سیاست کردنشان 
ملھم ھستند از باورھای دینی خویش و 

وعی نگاه دینی به یا دستکم متاثر ازن
جھان. پس بطور طبیعی، موجودیت 
شھروندانی با رفتار دلخواسته 

ایی واقعاً  شان در دل جامعه شخصی
موجود، ھرگونه جدا پنداری دین و 
سیاست را منتفی می دارد. جدا کردن 
این دو از ھمدیگر را اما، یک تخطئی 
آشکار باید تلقی کرد از آزادی و 

ظ حقوقی چیزی دمکراسی؛ زیرا که بلحا
نیست جزتحمیلی مطلقاً غیر دمکراتیک از 
سوی بخشی از جامعه بر بخش دیگری از 
آن! اینجا دیگر با فراتر رفتن از پندار 
مواجھیم و لذا، روبرو با فعل اجبار علیه 
باور شخصی بخشی از شھروندان. فعلی 
که، تحمیل و تقید پیامد ناگزیر آنھاست؛ و 

  عصیان و طغیان.آنتی تز این دو، طبعاً 

  

  

  

  

  

  

  

این، نھاد دین است که می باید از نھاد 
دولت جدا شود و متقابلاً نیز. نھاد دین، 
نھادی است خصوصی ومختص پیروان 
ھمان دین و محدود ھم به ھمان حد و 
حدود. حال آنکه دولت، نھادی است 
عمومی با سازو کاری ھمه شمول، ناظر 

ن. ھر بر ھمگان و مرتبط با ھمه شھروندا
گونه اختلاط این دو در ھم، موجب اختلال 
در کارکرد مستقل ھر دو آنھا خواھد شد 
و ھمین در ھم فرورفتگی نیز، مآلاً به ھر 
دو آنھا آسیب خواھد رساند. چنین 
امتزاجی ھرگز ھم در مرز التقاط در جا 
نمی زند، بلکه زیر قانونمندی تنازع 

ھا، قطعاً به خورده شدن یکی  گرایش

ھیچ پدیده تاریخی، فرای زمان 
ندارد؛ محصول زمانه قرار 

معینی است با تاریخ مصرف 
ایی  معین! دین نیز پدیده

تاریخی است و اسلام ھم به 
ھا،  شمول آن. ایدئولوژی

ھای انسان تاریخی اند  ساخته
تجربه انسانی و  که بر بستر

بناگزیر، روزی به فرجام غیر 
 آسمانی خویش می رسند

بناگزیر،   ط دیگری منجر می شود وتوس
  استحاله مستبدانه را در پی می آورد.

با اسلام سیاسی ھم، بر پایه پرنسیپ 
توضیح داده شده می باید برخورد شود. 
من برای سیاست اسلامی مانند 
سیاست غیر اسلامی و یا ھر سیاست 
متصف دیگری، متناسب با وزن و پایه 
اجتماعی شان جایی در نھادھای 

یاسی جامعه قایلم؛ ولی با اسلام س
سیاسی که چیزی نیست جز اراده کردن 
تمامیت خواھانه برای تحمیل خود بر 
جامعه، قاطعانه مخالفم و با آن مبارزه 

  می کنم. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به ھمین معنی ھم، سکولاریسم را 
آلترناتیو اسلام سیاسی می دانم که در 

از جمله  دل نھادھای خود، برای ھمگان
برای احزاب سیاسی ملھم از باورھای 
دینی شان نیز جا و مقامی قایل است. 
سکولاریسم به معنی ساختاری که، 
برای ھیچ نھاد سیاسی بخاطر تشخص 

کمترین امتیاز و رانتی قایل   آن  عقیدتی
نمی شود. ساختار ھمه شمولی که در 
آن، قوانین ازسوی مجلسی منبعث از 

ین می شود و توسط اراده مردمان تدو
حکومت مجری این اراده، تحقق می 
پذیرد. ساختاری که در آن، برای ھیچ 
تقدس فرا قانون ولو "قانونی" شده، 

  جایی وجود ندارد!

در مورد  »شوک درمانی« آیا 
مقدسات اسلام و یا مقدسین کار 
ساز بوده است ؟و بعبارت دقیق تر، 
آیا پس از ده سال از انتشار 

ی محمد؛ توانست دگم کاریکاتورھا
ھای مسلمانان را بشکند؟ و یا 
برعکس به افراط گرایی اسلامی در 
سطح جھان دامن زد و آن را تشدید 

  نمود؟
"شوک درمانی"، در مقام ابراز نظر و بیان 
و بمنظور مبارزه فرھنگی یک حق است و 
ھیچ گونه محدودیتی و شرط و شروطی 

ھم بر نمی دارد، و مبارزه فرھنگی طی 
یک روند دراز مدت و بگونه ھدفمند علیه 
جزم اندیشی و "تقدس" نیز، امری است 
بسیار ضرور و پسندیده چرا که بدون آن از 

ھای منبع جھل و  شکستن و زدودن دگم
زور خبری نخواھد بود. اما "شوک درمانی" 
بمثابه یک تدبیر سیاسی را من به تجربه 

را  ام، زیرا که آن نوعی از بی تدبیری یافته
اقدامی می شناسم واکنشی در برابر یک 
اقدام واکنشی دیگر! اگر اسلام سیاسی، 
از نظر تاریخی به جنس بحران و بحران 
نفرت از "استیلای غرب" تعلق دارد؛ 
"شوک درمانی" غربی ھم خود در وجه 
عام اش، تجلی نوعی از بحران زدگی باید 
ارزیابی شود منتھی از منظر" دفاع از 

ر نھایت خود چیزی نیست جز غرب" که د
دفاع مبتذلانه و خودپسندانه از "برتری 

ھای راسیستی  غربی"! باور و عمل جریان
اسلام ستیز و اسلام ھراس مدلول چنین 

بر  اند. حال آنکه، ماندن  حکمی
دستاوردھای تمدن غربی و دفاع از آنھا، از 
مسیر نفوذ دادن تدریجی و اجتناب ناپذیر 

  ن غیر غرب می گذرد؛ آنھا در جان جھا

  

  

  

  

  

  

  

ایی از گذار که متضمن اطمینان  شیوه
بخشی و پایداری و جاافتادگی است. 
توسعه تمدن دمکراتیک، ھمانا از طریق 
اقناع دراز مدت مردمان به ارزشمند بودن 
جھات دمکراتیک و محصولات انسانی غیر 
قابل رقابت این تمدن میسر می شود. 

درد که خود به  "شوک درمانی"، نه درمان
سد درمان بدل شده است. شواھد در 

  این زمینه کم نیستند!

ویا  فلسطین آیا حل عادلانه مشکل
زمین در مقابل  بعبارت دقیق تر

، موجب تضعیف بنیادگرایی  صلح
اسلامی می شود و یا برعکس، آن را 

  تشدید می کند؟
...  

  ۵ادامه در صفحه 

ایی از گذار که متضمن  شیوه
داری و اطمینان بخشی و پای

جاافتادگی است. توسعه تمدن 
دمکراتیک، ھمانا از طریق اقناع 
دراز مدت مردمان به ارزشمند 
بودن جھات دمکراتیک و 
محصولات انسانی غیر قابل 
رقابت این تمدن میسر می 
شود. "شوک درمانی"، نه 
درمان درد که خود به سد 

 درمان بدل شده است

ھمین جمھوری اسلامی اگر 
ل خارجی مبتنی سیاست معقو

بر مصالح ایران و نه که منافع 
حکومت خود را در پیش می 
گرفت، مردم ایران اکنون در 

ایی تا  ھمین موضوع ھسته
آنجایی که نیاز کشور ایجاب 
داشته باشد بمراتب جلوتر 
بودند بی آنکه متحمل اینھمه 

 خسارات عظیمی بشوند

 



  
  

  ٥صفحه  ٢٥شماره     

  ... پاسخ بھزاد کریمی
  ۴ادامه از صفحه 

ز و سربرآوردن اسلام سیاسی را نمی برو
توان به مسئله دیر پای فلسطین تقلیل 
داد. این بروز تاریخی، واکنشی است 
قدیمی تر از مسئله فلسطین وعمدتاً 
ریشه در تاریخ شکاف تمدنی بین دو 
منطقه جغرافیایی اسلامی و غیر 
اسلامی دارد. اما بی ھیچ تردیدی، 

ھفت  اجحاف غیر قابل توجیه نزدیک به
ھا و سیاست  ایی علیه فلسطینی دھه

حمایتی افراطی پیوسته غرب و بویژه 
ھای مستمر دولت  امریکا از تجاوزگری

اسرائیل، عمده ملات از باروتی بوده که 
بکار منفجر کردن انبان خشم مسلمانان و 
اعراب می آمد. بر ھمین بستر ھم است 
که بنیادگرایان اسلامی در پیشبرد اھداف 

سربازگیری از میان مسلمانان خود و 
خشمگین و جریحه دار، بیش از ھمه از 
معضل و چالش زورگویی سیستماتیک 

ھا استفاده   اسرائیل علیه فلسطینی
  اند و می کنند. کرده

  

  

  

  

ایی بس حساب شده و بسیار  آنھا بگونه 
اند نزاع  ھم نتیجه بخش، توانسته

اسرائیل و فلسطین را از جھت ملی به 
یھود علیه اسلام  - ای غربسمت دعو

بچرخانند. در این بازی بزرگ نیم قرنه، 
جھان غرب و مخصوصاً امریکا تقصیرات 
بزرگی بر دوش دارند و در شکل گیری 

بسیار مسئول و   وضعیت نا بھنجار کنونی
پاسخگو ھستند. این اصلاً تصادفی 
نیست که اکنون با اوج و وسعت گرفتن 

احساس تعرضات بنیادگرایی اسلامی و
ھا نسبت به آن،  خطر دم افزون غربی

ھایی در برخی از  شاھد بخود آمدن
محافل سیاسی غرب پیرامون این موضوع 
ھستیم. خوشبختانه فاصله گیری ھرچه 
بیشتر اکثر کشورھای اروپای غربی از 
تندروھای اسرائیل و رو آوردن یکی از پی 
دیگری آنھا به رویکرد به رسمیت شناختن 

ن و حتی بروز عناصر نوینی دولت فلسطی
از اراده سیاسی منطقی در واشنگتن 

ھای یھودی  ھمواره مقھور مصالح لابی
قدرتمند سیاست ساز در این کشور، 

ھای درست و موثر مبارزه  یکی از مولفه
علیه بنیادگرایی می تواند به حساب آید. 
درمان درست را، از جمله در چنین 

  تدابیری باید جست!

نقص حقوق بشر در  آیا غرب از 
برخی از کشور ھا، ابزاری ساخته 
برای فشار و مقابله با دو لت ھای نا 

 ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد سندیکاھای کارگری، تشکل تشکیل آزادی
 

ایی و  در رابطه بین فقر توده
توسل و تمسک توده محروم 
به اراجیف ارتجاعی ھر 
خبیثی که آنھا را وعده نجات 
در ھر دو دنیا را می دھد، 

 ترین تردیدی نیستکم

سیاست یک با م و دو  فرمان؟ ایا
در زمینه مسایل  ھوای غرب

اتمی(ایران و اسرائیل ) قابل چشم 
  پوشی است؟

من این نگاه را ندارم که سیاست حقوق 
بشر از سوی غرب به تمامی در کادر منافع 

تفسیر پذیر است و یا که بکلی فاقد آنھا 
ھرگونه محتوی خود ویژه حق بشری است. 
اما در اینکه برای دولتمردان غربی در رویکرد 

شان، بطور عام وھمیشه  حقوق بشری
اولویت منافع عمل کرده است و می کند 
نیز تردید نباید کرد. و ھمین ھم است که 
موجب می شود تا طرح حقوق بشر از 

ابزار شدگی حقوق بشر  سوی اینھا،
برداشت شود و البته تا حد زیادی ھم 
بحق! اما برای ما پرسش اصلی این نیست 
که آیا در دفاع از حقوق بشر، تبعیض عمل 
می کند یا نه؟ معلوم است که عمل می 
کند و قویاً ھم عمل می کند. سئوال 
مرکزی از نقطه نظر سیاسی اینست که 

رعایت حقوق چگونه می توان کارزار جھانی 
پیش برد و گسترش داد و    بشر در ایران را

از ھمه امکانات جھانی و با فھم پسزمینه 
ھا در ھر مورد بھره گرفت، اما  منافع دولت

ایی که ابزار منافع ھیچ کس وھیچ  بگونه
قدرتی ھم نشد! ھمه بغرنجی موضوع در 
اینست! در دفاع از حقوق بشر، ھمسو 

معین نه فقط شدن با فلان منافع خارجی 
اشکال ندارد که اجتناب ناپذیر و حتی لازم 

فقط داشتن اختیار خود   نیز ھست؛ مھم،
  است و سیاست خود.

  

  

  

  

به برخورد تبعیض آمیز غرب در موضوع 
ایی اشاره دارید که کاملاً واقعی  ھسته

است، اما واقعی تر از آن و برای ما ایرانیان 
مھم تر حتی، آنست که بدانیم موضوع 

ایی علیرغم داشتن استقلال معین  ھسته
خود چونان یک چالش، بیشتر اسم رمزی 
است برای موضوع اصلی ھل من مبارز 

ھای فاجعه بار جمھوری اسلامی  طلبی
علیه غرب و اسرائیل و بخش بزرگی از 
ھمسایگانش و بویژه ھمسایگان عرب طی 
سی و شش سال گذشته! انرژی 

وری ایی می تواند حق مسلم جمھ ھسته
اسلامی باشد؛ حق مسلم ایرانیان اما، 
داشتن فضای آرام و امن و دور از 

ھای این حکومت است برای  ماجراجویی
توسعه موزون. ماندن در موضوع تبعیض 

و قسماً ھم حاوی  - ھای امریکا و غرب  گری
افتادن به دام آدرس غلط است!  - حقایق

ھمین جمھوری اسلامی اگر سیاست 
ی بر مصالح ایران و نه معقول خارجی مبتن

که منافع حکومت خود را در پیش می 

اید باشد این نقشه راه، ترکیبی ب
از کار فرھنگی بی سانسور 

تابو از بیرون با   علیه ھر نوع
رنسانس دینی معطوف به 
تدینی مبتنی بر وجدان از درون 

 خود جامعه دینی؛

گرفت، مردم ایران اکنون در ھمین موضوع 
ایی تا آنجایی که نیاز کشور ایجاب  ھسته

داشته باشد بمراتب جلوتر بودند بی آنکه 
متحمل اینھمه خسارات عظیمی بشوند که 
تنھا آیندگان میزان دقیق آنرا حساب خواھند 

ن دنیایی که ھمگان بر پایه کرد! ما در ای
منافع خود سیاست می کنند، مسئول 

ھای خود ھستیم نه که بشینیم و  انتخاب
شان شماتت  دیگران را بخاطر مکر و حیله

کنیم و به آنھا لعنت بفرستیم و مرگ بر ... 
  بگوئیم!

  

  

  

  

  

بی  آیا عوامل چھارگانه بالا و تشدید
در جھان، موجب  عدالتی اقتصادی

ینیاد گرایی اسلامی نشده ب تقویت 
  است ؟

بی عدالتی اقتصادی، موجب فقر می شود 
و مزرعه فقر، جای مناسبی برای چیدن 
خوشه خشم. اما فراموش نکنیم که بیش 
از ھمه و پیش از ھر چیز، این محافل 

ھای دارای  قدرتمند توانگر مالی و دولت
ھای  ھای عظیم و کلان با سیاست بودجه

یادگرا پرورھستند که تامین بنیادگرا ساز و بن
لجستیک تروریسم اسلامی را بر عھده 

ھای سیاسی و  دارند. و نیز، ھمانا این بازی
ھای بزرگ است که  ھای قدرت یارگیری

امکان نشو و نمای دستجاتی چون 
طالبانیسم و جبھه النصره و داعش را می 
دھد. من به این دلیل در پاسخ به سئوال 

شاره می کنم که گاه شما سریعا به اینھا ا
ھای بزرگ، اصل  زیر حقیقت بی عدالتی

منبع ایدئولوژیکی مبتنی بر منافع در به 
ھای فقر  طغیان واپسگرایانه واداشتن توده

زده عاصی به سود این یا آن مچ خواباندن 
سیاسی مکتوم می ماند و مسئله بگونه 
بس ساده گرایانه با شکاف فقر و غنی و دو 

ت توضیح داده می شود. دنیای ثروت ومحن
نقش تعیین کننده عامل تفکر بنیادگرایانه 
لانه کرده در کانون محافل قدرت و ثروت را 
نباید یک آن ھم از قلم انداخت و در مبارزه 
با بنیادگرایی، آن را فراموش کرد. ھمانی 
که، متاسفانه سیاست غربی در آن ید 

در این نگاه معلوم    طولایی دارد. آری،
ه نقش شیوخ عرب پولدار و ولایت نیست ک

گرایان نشسته بر سر گنج وطنی ما و 
ھای آنھا کجا می باید توضیح داده  مشابه

ایی و  شوند؟ وگرنه، در رابطه بین فقر توده
توسل و تمسک توده محروم به اراجیف 
ارتجاعی ھر خبیثیکه آنھا را وعده نجات در 
ھر دو دنیا را می دھد، کمترین تردیدی 

  ... نیست.
  ١۶ادامه در صفحه 

این محافل قدرتمند توانگر مالی 
ھای  ھای دارای بودجه و دولت

ھای  عظیم و کلان با سیاست
بنیادگرا ساز و بنیادگرا 
پرورھستند که تامین لجستیک 
تروریسم اسلامی را بر عھده 

 دارند



 

  

 
 

 

  ٦ صفحه  ٢٥شماره     

  مبارزە با فساد یا جنگ قدرت؟
  صادق کار

 آنلاين -يادداشت سیاسی کار  
در آستان سی وھفت سالگی انقلاب 
نیم کامیاب بھمن، انقلابی ک با 
شعارھائی چون، آزادی، استقلال، عدالت 
اجتماعی و نفی رژیم دیکتاتوری 
سلطنتی و در اعتراض ب فساد و خفقان 

ر رژیم شاە آغاز شد، فساد در حاکم ب
درون نظام استبدادی فقاھتی چنان 
گیر و ریش دواندە ک ب یکی از  ھم
داغترین موضوعات و بحث ھای روز در 
جامع و حتی در درون جناح ھای رژیم 
تبدیل شدە است. روزی نیست ک در اثر 
رقابت ھای سیاسی و اقتصادی افراد 

از یک و وابست ب جناح ھای رژیم پردە 
یا چند فساد مالی کلان پنھان و نیم 
پنھان افراد و نھادھای ذینفوذ وابست ب 
حکومت برنیافتد. با وجود این ک بنا ب 
اذعان پارەای از افراد ذینفوذ حکومتی 
اسراری ک از فسادھا تا کنون برملا 
شدەاند، در حد "نوک کوە یخ" اند، و بقی 

ع پنھان پیکرە کوە فساد از انظار جام
ماندە، با این وصف ارقام نجومی این 

میلیارد دلار  ٢٢فسادھا ک در یک مورد 
ذکر شدە ب واقع در تاریخ کشور بی نظیر 

  است.
  

  

  

  

  

  

  

افشاگری ھایی ک اخیرا در جریان 
محاکم رحیمی، معاون اول "پاک دست" 
رئیس جمھوری میان طرف ھای قضی رد 

ھند و بدل شد، ب روشنی نشان می د
نفر از قانونگزارانی  ١٧٠ک آرای حداقل 

ک علاوە بر قانونگزاری وظیف تصویب 
، نظارت بر دولت و امور مھم دیگری  بودج
را نیز به عھدە دارند، پیشاپیش 

معاون اول احمدی نژاد خریداری  توسط
ای ب  شدە اند. کیست ک نداند مسئل
این بزرگی و اھمیت، نمی توانست بدون 

ھبر و بیتش انجام گرفت باشد. اطلاع ر
خاصه این که بنا ب گفت خود رھبر 
جمھور اسلامی، افکار و رفتار احمدی نژاد 
چنان با وی نزدیک بودند ک رھبر برای 

فرستادن او ب کاخ ریاست جمھوری از 
ھیچ کوششی، حتی توسل ب کودتا دریغ 

 نورزید.
ای از ابتدا  بنا به این دلیل است ک خامن

بطور آشکار در جملاتی ک بعضا  حتی
خیلی ھم سربست نبودەاند، اساسا با 
ادام رقابت ھایی ک منجر ب افشای 
فسادھای مختلف، بویژە فسادھای 
اقتصادی سرکردگان نھادھای حکومتی می 
شوند و ب شکلی پای خود او و بیتش را 
ب میان می کشند، مخالفت نمودە و ھم 

ھر شکل  اکنون ھم تلاش می کند به
ممکن مانع بسط دامن این رقابتھا شود. با 
استناد ب افشاگری ھای تاکنونی و علایم 
و مدارک پرشمار دیگر ب جرات می توان 
گفت ھم افراد و نھادھا ی حکومتی غرق 
در چنان فسادی اند ک بیرون آمدن از آن 

  محال ب نظر می رسد. 
  

  

  

 

منطقا ھم از چنین نظامی ک فساد 
یش را فرا گرفت نمی شود انتظار سراپا

داشت، ک با فساد ب مبارزە برخیزد. ب 
تبع آن محاکم افراد آلودە ب فسادی امثال 
زنجانی، مرتضوی، رحیمی و ... را نمی 
شود به حساب وجود عزمی در درون 
حکومت برای مبارزە با فساد گذاشت. 
محاکم این افراد ب دلیل افشاگری ھای 

ھای قدرت و بخشی از جنگ رقابتی باند
قدرت مھارناپذیری است ک در میان جناح 
ھای حکومتی در جریان است و بنظر نمی 

 رسد بزودی فروکش کند.
تا زمانی ک رئیس و صاحب منصبان قوە 
قضائیه خود غرق در فساد اند و کارشان 
محاکم و مجازات روزنام نگاران، وکلا، 

و روشنفکران، فعالان سیاسی و مدنی 
سایر دگراندیشان آزادیخواە است، چگون 
می شود ادعای مبارزە با فساد را، ولو ب 

تعدادی از عوامل فساد   محکومیت ظاھری 
منجر شود، جدی گرفت؟ محاکم رحیمی 

که در واقع وابست ب طیف  –و زنجانی 
احمدی نژاد اند و با وجود این ک جناح 
روحانی ھم، البت ب دلایل متفاوت از 

اما در اصل  -محاکم آنھا خرسند است 
بنوعی انتقامجویی برادران لاریجانی از 
جریان احمدی نژاد است. شاکی رحیمی 
ھم دولت روحانی نیست. اگر موضوع 
رقابت و جنگ قدرت بین جریان احمدی نژاد 
و برادران لاریجانی نبود، حتی اگر دولت 

شاکی می بود، بعید بود اساسا چنین 
ای صو رت بگیرد و اگر ھم می گرفت، محاکم

رحیمی را ب زندان و جریم محکوم کنند. کما 
این ک در مورد پروندە زنجانی ک شاکی اصلی 
آن وزیر نفت است، دستگاە قضایی، تا کنون 
تعلل ورزیدە است. در مورد قضی بورسی ھا 
ھم طوری با دولت برخورد شد ک از پیگری 

  قضی کوتاە آمد!
از کنش و واکنش ھای  ولی بخصوص پس

افشاگران دور از انتظاری ک بین احمدی نژاد و 
رحیمی پیش آمد، ب نظر نمی رسد ک رقابت 
و افشاگری در این عرص ب پایان برسد. تغییر 
زمزم محاکم احمدی نژاد ب 

محاکم او توسط مطھری و توکلی و  درخواست
نمایندە  ١٧٠ب میان آوردن رشوە دھی ب 

ھمان گون ک علی لاریجانی را مجبور  مجلس،
ب احال این پروندە ب قوە قضاییۀ تحت ریاست 

کار بھم آوردن سر و   اخویش کرد، ممکن است
ت این قضی را دشوار و برخلاف میل و ارادە 
رھبر، قضی در میان جامعه نه تنھا "کش" بلکه 
بیخ ھم پیدا کند. منتفی نیست که با پیگیری 

ر اثر این فسادھا دچار فقر و مردمی ک د
تنگدستی شدە و بخاطر اعتراض ب آنھا، جان و 
مالشان را از دست دادە و زندانی و شکنج 
شدەاند، برکناری از مسئولیت ھای دولتی، 
محاکم و مجازات واقعی ھم عوامل فساد، 
بازگرداندن پولھا و اموال غارت شدە ب خزان 

 ھم دولت و آزادی و جبران خسارت ب
کسانی ک از این رھگذر متحمل ضرر و زیان 

  شدەاند، به خواستی وسیع تبدیل شود.

  

  

  

  

  

  

به ھر جھت، بر کسی پوشیدە نیست، ک 
فساد، بویژە فساد اقتصادی جزء ذات نظام 
ھای تمامیتخواە استبدادی است. به ھمین 
اعتبار، مادام ک فضای سیاسی ھمچنان 

گاران، وکلا و بست ماندە باشد و روزنام ن
سازمانھای مدنی ک چشم و گوش جامع اند 
در زندان و زیر فشار نگ داشت شوند، ادعای 
مبارزە با فساد از جانب ھرکس ک مطرح شود، 
نیرنگی بیش نیست. شرط نخست مبارزە با 
فساد رفع سانسور، آزادی احزاب و نھادھای 

استقلال نھاد وکالت و استقلال کانون   مدنی،
و   زاد وکلای دادگستری از حاکمیت ھای آ

  استقلال دادگستری و قوه قضاییه است.

کار   ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى ما در مبارزهسازمان 
 قرار دارد

 

تا زمانی ک رئیس و 
صبان قوە صاحب من

قضائیه خود غرق در فساد 
اند و کارشان محاکم و 
مجازات روزنام نگاران، 
وکلا، روشنفکران، فعالان 
سیاسی و مدنی و سایر 
دگراندیشان آزادیخواە 
است، چگون می شود 
ادعای مبارزە با فساد را، 
ولو ب محکومیت ظاھری 

تعدادی از عوامل فساد  
 منجر شود، جدی گرفت؟

با استناد ب افشاگری ھای 
تاکنونی و علایم و مدارک 
پرشمار دیگر ب جرات می توان 
گفت ھم افراد و نھادھا ی 
حکومتی غرق در چنان فسادی 
اند ک بیرون آمدن از آن محال 

 ب نظر می رسد

ین نظامی ک منطقا ھم از چن
فساد سراپایش را فرا گرفت 
نمی شود انتظار داشت، ک با 
فساد ب مبارزە برخیزد. ب تبع 
آن محاکم افراد آلودە ب 
فسادی امثال زنجانی، 
مرتضوی، رحیمی و ... را نمی 
شود به حساب وجود عزمی در 
درون حکومت برای مبارزە با 

 فساد گذاشت

 



 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٢٥شماره     

  ... سیری در حیات
  ٣ادامه از صفحه 

در تبیین صحیح روند ھا و عدم تجھیز آن 
به تئوری تبیین کننده انقلاب و حکومت 
برآمده از دل آن از سوی دیگر، از 

ن ھای خلاقانه بازماند و راه برو نوجوئی
رفت از بحران، عمل به فرمول ھای غالب 
بر "جنبش جھانی کمونیستی" فھم شد. 
مطابق این انتخاب، درعرصه نظری رویکرد 

مندانه در جھان بینی  تحلیل رفتن آئین
مارکسیسم ـ لنینیسم از نوع رسمی آن 
و پذیرش انترناسیونالیسم پرولتری با 
قرائت "سوسیالیسم عملاً موجود" در 

شد؛ و در عرصه سیاسی، پیش گرفته 
پیشه کردن سیاست اتحاد ـ انتقاد در 
برابر جمھوری اسلامی. سیاستی 
مبتنی برارزیابی متوھمانه پیرامون امکان 
"شکوفایی" جمھوری اسلامی در 

اش، و در  راستای غلبه بر جھات ارتجاعی
نتیجه، پدیداری اتحاد سازمان با حکومتی 

، در ستیز و بنیادگرا. حکومتی که آزادی
دید آنروزین سازمان نیرویی تلقی شد که 

ھای ارتجاعی و  گویا دیدگاه
اش، فرعی است بر اقدامات  انحصارطلبانه

آن در زمینه دفاع از منافع "مستضعفان" و 
ستیز با "قدرت ھای امپریالیستی". 
محصور ماندن در این تبیین ھای نظری ـ 
سیاسی، سازمان را تا حد یک حزب 

بسته ایدئولوژیک نگه محبوس در نگاه 
داشت و به لحاظ جایگاه سیاسی، آن را 

اش  ھا و ھدف استراتژیک بر خلاف آرمان
عملاً در جبھه پوزیسیون حکومت دینی 
قرار داد. سیاست عملی غرب ستیزانه 
زیر شعار "مرگ بر امپریالیسم جھانی به 
سرگردگی امریکا"، کم بھا دادن به 

که از دستاوردھای مثبت بشریت در غرب 
جمله در عناد با لیبرالیسم متجلی شد، 

باوری عملی به لزوم استقرار  بی
دمکراسی در کشور و کم بھا دادن به 
رابطه ناگسستنی آزادی با عدالت 
اجتماعی، نقاط مشترک عمومی فکر 
وعمل سازمان آنزمان با حکومت مستبد 
دینی "خارجی ستیز" را رقم زد و اتخاذ 

" بر بستر چنین مشی " اتحاد ـ انتقاد 
اشتراکاتی از سوی سازمان را جنبه 

  عملی داد.
ای جدی براعتبار  گیری، خدشه این جھت

مبارزاتی سازمان وارد آورد و مانع از 
ایفای نقش چپی دمکرات در آن برھه 

  حساس از حیات سیاسی کشور شد.

  شصتنوزایی سازمان در طول دھه 
                   تحولات دمکراتیک!

نقد، راز پیدایی، ماندگاری و  روحیه
پویائی "فدایی خلق" است. بھمین اعتبار 
ھم بود که رویکرد حمایتی سازمان در 
قبال جمھوری اسلامی و نظریه ھای 

توانست از  توجیه کننده آن بھیچوجه نمی
ضربات طغیان این خصلت اخلاقی و 
ارزشی مصون بماند. مصون ھم نماند. 

  را تسخیر کرد.نقد، دیگر بار روح سازمان 
نگاه انتقادی به  ١٣۶٢از اوایل سال 

سیاست حمایتی سازمان از جمھوری 
اسلامی و اندکی بعد در ادامه اش به 

ھای ناظر بر آن و سرانجام تعمیم این  تئوری
ھا در برخورد با امر حزبیت و مناسبات  بازبینی

درون و برون حزبی، سرتاسر "سازمان 
" را فراگرفت. این فداییان خلق ایران (اکثریت)

مسیر اگر چه آسان طی نشد و در جریان آن 
سختی ھا در باورھا و رفتارھای دیروزین  جان

نسبت به تحولات از سوئی و نیز تندروی ھا 
از دیگر سو سربرآوردند، اما فرجام راه طی 
شده و حاصل تلاش صورت گرفته در جریان 

ھای بنیادین بود در  آن، سرانجام دگرگونی
برنامه، رفتار و نوع مناسبات حزبی در  نگرش،

سمت وداع سازمان با دیکتاتوری و آمریت. 
درون مایه این روند بازنگری در فکر و عمل 
دیروزین سازمان، در جوھر خود عبارت بود از: 
رھایی از تقید ایدئولوژیک، بازنگری و 
نواندیشی در مقوله دمکراسی، فھم ژرف 

ئولوژیک. به آزادی، و نفی ھر نوع دولت اید
دیگر سخن، باز شدن چشم سازمان بر 
دمکراسی و آزادی به مثابه دستاوردھای 
تاریخی ھمه بشریت و رو آوردن عمیق و 
خلاق سازمان به این دو در ھمه جھات، 
ضمن پایبندی اش به نگرش طبقاتی و انتخاب 
اجتماعی و باورمندی آن به عدالت اجتماعی 

  و سوسیالیسم.
توانست از  که طبعاً نمی  نجدر این روند بغر

ھای پیشین  ھا و رسوبات نگاه تناقض  انواع
بکلی برکنار بماند، سازمان، سوسیالیسم را 
دیگر نه در پارادایم "دیکتاتوری پرولتاریا"، بلکه 
در کادر آن نوع از گفتمان و نظام ارزشی 

و مبتنی بر آزادی فھمید   دادگستر دادخواھانه
مثابه یک فرایند آگاھانه  که بنا به آن تنھا به

شکل گرفتنی است. فرایندی، نه از طریق 
انقلاب سوسیالیستی، که با مھندسی 
اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه ھای 
ضرور تاریخاً فراھم آمده و با ایجاد و گسترش 

ھای سوسیالیستی و مشارکت  ارزش
دمکراتیک و آزادانه نیروھای ذینفع در تحول 

در سایه فرھنگ و تکنولوژی سوسیالیستی و 
  پیشرفته. 

پارادایمی ترکیبی از مولفه ھای برنامه و 
سیاست، که منطق آن حکم می کند تا: 

ائی ھدفمند و  دمکراسی در کشور بگونه
پیوسته در ھمه جھات سیاسی، اقتصادی و 

ژرفا بگیرد؛    اجتماعی آن پدید آید، قوام یابد و
محتوی محوری سیاست ملی در مبارزه 
استوار علیه استبداد مذھبی حاکم با ھدف 
جایگزینی آن توسط دمکراسی و آزادی برای 
ھمگان برگزیده شود؛ مبنای مناسبات با ھمه 
احزاب و جریان ھای سیاسی کشور بر پایه 
پذیرش موجودیت ھمدیگر و رقابت دمکراتیک 
بین برنامه ھای پیشنھادی آنان قرار گیرد؛ و 

بی نیز، پرنسیپ در امر حزبیت و زندگی حز
ھمخوانی عملکرد درون و برون حزبی با 
یکدیگر حاکم باشد و رفتار و مناسبات 
دمکراتیک درون سازمانی شرط مدیریت سالم 
حزبی فھم شود. درک درھم تنیدگی 
دمکراسی، آزادی ، مدرنیته و عدالت 
اجتماعی؛ و با ھم بودگی عدالت اجتماعی 
 با آزادی، سوسیالیسم با دمکراسی، و
پذیرش اینکه سوسیالیسم فقط بر پایه تداوم 
رشد و توسعه بنا شدنی است، عصاره ھمه 
آن تحولی باید فھمیده شود که سازمان در 
بستر این سالھای نوزائی از سر گذراند و 

  مطابق با آن پوست انداخت.
تاریخ دھه شصت سازمان، تاریخ درد فراموش 

ھای بسیاری از  نشدنی از دست دادن جان
زان نیز است. تاریخ این دھه، دردا و دریغا عزی

که ھمچون دھه پیش از آن، با خون نوشته 
شد. دھه خون و جنایت شصت، با نام صدھا 
نفر از یاران به خون نشسته اعضای فداییان 
خلق ایران (اکثریت) مدون است که 
   سرفرازانه جان بر سر پیمان نھادند تا که

ه فدائی آرمان ھای انسانی و شرافت مندان
خلق را پاس بدارند. اوج این کشتارھا در آن 
دھه سیاه پس از به قدرت رسیدن جمھوری 
اسلامی که ھر سال آن مواردی از قتل 
فرزندان مردم از جمله فدائیان خلق را در خود 
ثبت دارد، به فاجعه ملی تابستان و پاییز 

گردد که در  برمی ١٣۶٧سال خشم و جنایت 
اعضای سازمان بھمراه آن، گروه بزرگی از 

ھزاران فرزند مردم ایران به دستور آیت الله 
خمینی قتل عام شدند. داغ این دھه ـ 
ھمچون دھه پیش از آن ـ بر سینه تاریخ 

  فدائیان خلق، حک جاودانه است.

دھه سوم، دھه نھادینه شدن  
  دمکراسی در سازمان 

جنبش فدائی خلق در وجه پویای خود به 
ل به باورھایش و اراده ویژگی تاریخی عم

کردن بلاواسطه در اقدام به نھادینه کردن نو 
ھایش شھره است. پس، افکار  اندیشیده

جدید نیز می بایست که در زندگی نوین 
سازمان مادیت می یافتند. چنین نیز شد. 
احساس مسئولیت در آن فرایند دگردیسی و 
در قبال تطبیق فکر با عمل، در سومین دھه 

ن به نمایش درآمد. در طی این حیات سازما
ھای  دھه، کوشش به عمل آمد تا خلاء

ائی افکار و نظریات و  ناشی از نقد و نفی پاره
نیز رفتارھای سیاسی و تشکیلاتی پیشین 

ھای نوین و رویکردھای تازه در امر  با اندیشه
  سیاست و سازماندھی پرشود.

این دھه که با برگزاری نخستین کنگره 
مون و پیام اعلام گسست آن سازمان با مض

از یک دوره طولانی از نحوه زیست و کردار 
اش و وعده ورود به زندگی تازه در  گذشته

نگاه و روش و امرساماندھی آغاز شد، با 
ھای نوبتی، حق  نھادینه کردن تشکیل کنگره

حزبیت در سازمان را در تجلی واقعی اراده 
ھرعضو حزب ثبت کرد و در گشایش میدان 

  و عمل آزاد او تثبیت نمود. فکر 
در این فرایند عمومی، ھم روند بازسازی 
اعتمادھای تخریب شده بین سازمان با دیگر 
بخش ھای جنبش دمکراتیک ایران شتاب 
گرفت و ھم اعضای سازمان متعھد شدند که 
در مناسبات درونی، زیست سازمانی را بر 
پایه پلورالیسم فکری و سیاسی در چارچوب 

ر کنند. سازمان در عرصه عمل چپ استوا
سیاسی نیز، کوشید تا که ایستادن بر 
پرنسیپ مبارزه با استبداد و دیکتاتوری را با 

ھای متضمن مقصود و  سیاست ورزی
تاثیرگذاری ھا بر روندھای جاری در آمیزد و در 
ھمین راستا، توانست که تجارب درخوری 
بدست آورد. گذر از موازین اعتقادی پیشین 

قعیت باورمندی چپ در مضمون و به مو
سیمائی دمکراتیک، و نشاندن نگاه 
 سوسیالیسم دمکراتیک به جای دیکتاتوری
پرولتاریا، توضیح دھنده مضمون تحولات 

  ای سازمان در این دھه بود. برنامه

  ٢ادامه در صفحه  

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 



 

 

   ٨ صفحه   ٢٥شماره     

  برابری خواھی ما و شما

 شھلا فروزانفر

ایدئولوژی ھا در طول تاریخ جز دیکتاتوری و 
جنایت ارمغانی برای بشریت نداشته اند. 
این جملات را بارھا و بارھا از افراد مختلف 
حتی مبارزان خسته سابق شنیده ایم؛ 
افرادی که وعده بھشت و پایان تاریخ 
فوکویاما را باور کرده اند. قھرمان و قھرمان 

دیگر قرار نیست تغییری پروری مرده است. 
در جھان روی دھد، زیرا سرمایه داری 
آزادیبخش ھمه نیازھای بشری را تامین 
کرده است: ھمه غرق در لذت مادی 
ھستیم، خرید کنید، دنبال مد بروید، خود را 
نشان دھید، اگر ھم رقابتی ھست در مال 
اندوزی و گردآوری تولیدات بیفایده مد در ھر 

  ھایمان است.جنبه اش در خانه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مردم ایده آل اگر در خیابان ھم باشند در 
صفھای طویل اولین خریداران اپل ھستند یا 
در صفھای طویل حراجی برندھا ھمدیگر را 
ھل می دھند تا زودتر به مد دست یابند. 
شعار "یکی بخر و دوتا ببر" که ساخته و 
پرداخته بازاریان و بھتر بگویم "بیزینسمن" 

یادی است که سفر به مشتری را ھای ش
  درصد تخفیف می دھند. ۵٠

اما   چه بیزینسمن ھای مردم دوستی! 
این را نمی گویند که در تمام طول سال به 
بھای رنج زنان کارگر ارزان ھندی، 
بنگلادشی، ویتنامی، تایلندی یا چینی، 
کالاھای شان را با قیمتھای چند برابر 

اطر تغییر مد، فروخته اند و در آخر فصل به خ
اجناس باقیمانده و بنجل را با قیمت واقعی 

  عرضه می کنند.
خیر اینھا از ایدئولوژی نفرت ندارند، اینھا 
ایدئولوژی شان سرمایه داری و سود افسار 
گسیخته است و در برابر، ما را از ایدئولوژی 

ھای دیگر منع می کنند، چرا که رنج و درد و 
د. ایدئولوژی جنگ در انتظارمان خواھد بو

اخته است و ھر چون و چرایی را بی  اینھا
پاسخ می گذارد. اگر اجازه رشد ملی گرایی 
یا مذھب را می دھند تا آنجا مجاز است که 
انسان ظاھریشان امل نباشد و با مد روز 
پیش بیاید، مھم نیست روسری سر می کند 
یا نه، اگر به عقاید ما احترام بگذارید می 

ورت شیک سفره امام حسن توانید با ساپ
برگزار کنید، اما یادتان باشد آن سفره ھم 

  باید از کالاھای مدرن پر شده باشد.
اگر اسلام مدرن و مصرفی را قبول ندارید 
خیلی خوب ما دموکراسی داریم، به گروه 
ھای افراطی برای کشتار مردم خاورمیانه ... 
بپیوندید و به دلار زندگی کنید. ھمسایه و 

خود را گردن بزنید، زنان و دختران را در  برادر
بازارھای مدرن به قیمت یک دلار بخرید، شاد 

  باشید.
منادیان ایدئولوژی انباشت سرمایه جز 
سطحی نگری در تمام عرصه ھای حیات 

  بشر چیزی برای گفتن ندارند.
برابری خواھی زنان و مردان تا آنجا مجاز 
 است که خواستھای اقلیت مرفه جامعه را
بیان کند. اگر فراتر رفتید برابری حقوق و 
دستمزد و حق داشتن شغل و حق انتخاب 
نوع زندگی را داشتید، افراطی ھستید و 

در عرصه مبارزه  سرکوب خواھید شد.
سیاسی برای دستیابی به حقوق برابر در 
تصمیمات کلان، شما مجازید تعداد 

درصد بالا ببرید و  ٣٠نمایندگانتان را حتی تا 
درصد رسید  ١٠تی این رقم در عمل به وق

خوشحال شوید، مھم نیست که در طول 
چھار سال نمایندگی زنان نماینده از تریبون 
ھرگز سخن نگفته باشند یا در کمیسیونھای 
بی ربط عضو افتخاری باشند و ھر از گاھی 
مصاحبه ھایی کوچک دور از انظار عمومی 

ی انجام دھند و خواھان اعدام زنان خیابان
شوند و تنھا برای زنان تکلیف مادر شدن بی 

  ھیچ حقی بر فرزند تعیین کنند. 
  

  

  

  

  
  
  

ما ھم می توانیم به لابی ھای بی تاثیر با 
اینھا بسنده کنیم. اگر در حرکتھای خرده 
جنبش ھای دیگر اجتماعی مشارکت کنید یا 
حتی خواھان امنیت برای جامعه زنان کشور 

خص است. اما شوید در داخل تکلیفتان مش
نمایندگان انباشت سرمایه در عرصه جھانی 
ھم یاور دوستانشان در داخل اند، کارناوال 
فحشا و زنان لخت مادرزاد در خیابانھا ی 
مدرنشان راه می اندازند و به ما ثابت می 

و معمولا این افراد لخت   کنند چقدر امل ایم
اسلام ھراسی را دامن می زنند و   مادرزاد

  ی ندارند.خواسته ا
مھم نیست تعداد کشته ھا و زندانیان 
محکوم به اعدام در مصر بیشتر از روزھای 

و زنان آغازگر جنبش بوده  انقلاب باشد 
باشند. مھم نیست مرگ غیرنظامیان در 
خاورمیانه روزمره شده باشد، مھم نیست 
میلیونھا زن و کودک آواره و تھی از ھویت 

ی ھا در فردی و اجتماعی خود مانند کول
چادرھای اھدایی سازمان ملل بدون بھره 
مندی از کوچکترین آثار تمدن، شب را به روز 
برسانند و وضعیت سلامت و بھداشت زنان 
اینجا موضوع دست دوم است. مرگ و میر 
کودکان چمن زنی محسوب می شود مھم 
نیست. به محاق رفتن آموزش زنان آواره 

ق و اھمیتی ندارد، ھمین که بی آب و بر
بدون پزشک زنده مانده اند خودش منتی 
است. عدم امنیت زنان آواره که موضوعی 
اجتناب ناپذیراست؛ ھمین قدر بدانید که 

و کودکان در اردوگاه ھا کار   تجاوز به زنان
  خودی ھاست.

  

  

  

  

  

  

در این ریاضت اقتصادی ھم که ما به شما 
پیشنھاد کرده ایم، اگر قیمت تمامی کالاھا 

املھای انرژی و نان و پنیر خانواده را اعم از ح
با قیمت ھای جھانی برابر نکنید، اوقاتمان 
تلخ می شود و جنگ بر پا می کنیم. حرف 
برابری دستمزد زنان و مردان را اصلا نزنید، 
چه رسد به برابری دستمزد ھایتان با تعرفه 
ھای جھانی که باز ناراحت می شویم و با 

  نیم.جنگ مسئله شما را حل می ک

بیدار شویم، مرگ یکبار و شیون یکبار، 
  کرامت انسانی حق زنان خاورمیانه است.

  مدرسه فمینیستی منبع:
 

  مان استھای اصلی برنامه ساز تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 

 

مھم نیست که در طول 
چھار سال نمایندگی 
زنان نماینده از تریبون 
ھرگز سخن نگفته 

ا در باشند ی
کمیسیونھای بی ربط 
عضو افتخاری باشند و 
ھر از گاھی مصاحبه 
ھایی کوچک دور از 
انظار عمومی انجام 
دھند و خواھان اعدام 
زنان خیابانی شوند و 
تنھا برای زنان تکلیف 
مادر شدن بی ھیچ 
حقی بر فرزند تعیین 

 کنند

حرف برابری دستمزد زنان 
و مردان را اصلا نزنید، چه 
رسد به برابری دستمزد 
ھایتان با تعرفه ھای 
جھانی که باز ناراحت می 
شویم و با جنگ مسئله 

 شما را حل می کنیم

برابری خواھی زنان و 
مردان تا آنجا مجاز 
است که خواستھای 
اقلیت مرفه جامعه را 
بیان کند. اگر فراتر رفتید 
برابری حقوق و 
دستمزد و حق داشتن 
شغل و حق انتخاب نوع 
زندگی را داشتید، 

ید و افراطی ھست
 سرکوب خواھید شد

http://www.kar-online.com/taxonomy/term/1072


  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٢٥شماره     

بر ولايت فقیه  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ھستیم

  
 

  »خشونت قانونی و اجتماعی علیه زنان«میزگرد 

  با حضور فریده غیرت و مینو مرتاضی

متن زیر، ان: کانون شھروندی زن
پایتخت «میزگردی است که در نشریه 

و با حضور خانم ھا فریده غیرت، » امروز
وکیل دادگستری و مینو مرتاضی 
لنگرودی، کارشناس و فعال حقوق زنان 
  برگزار شده است: 

  
پرسش: برای ورود به بحث 
خشونت علیه زنان، شاید بھتر 
باشد از تعریفی از خشونت علیه 

یی که در این زنان و نظریه ھا
  رابطه وجود دارد شروع کنیم.

  
در تعریف خشونت  مینو مرتاضی:

دکتر فکوھی در کتاب انسان شناسی 
و فرھنگ یک جمله ای دارند که 
برگرفته از تعریفی است که سازمان 
ملل از خشونت ارائه می دھد. البته 
این تعریف صرفا در مورد خشونت علیه 

ت زنان نیست بلکه ھر نوع از خشون
بطور عام را در بر می گیرد. این تعریف 
می گوید: خشونت در واقع وادار کردن 
فرد یا گروه یا نھادی به انجام کاری 
برخلاف میل و اراده شان از طریق 
فشار و زور فیزیکی است و فشار و زور 
فیزیکی در واقع ابتدایی ترین و کھن 
ترین نوع خشونت است. فلاسفه و 

گاه ھای مختلف جامعه شناسان از دید
از خشونت نمادین که برخاسته از 
سلطه نمادین است سخن می گویند. 
بوردیو می گوید از طریق فرھنگ یا 
رفتارھای اجتماعی یا کارکردگرایی و 
کنشھای متقابل ھم می توان خشونت 
و سلطه را به نحوی زیباسازی 
فرھنگی کرد و به الگوھایی تبدیل کرد 

ادین شود که تبدیل به یک خشونت نم
که فرد خودش بطور عادی به آن دست 
می زند بدون اینکه متوجه شود در حال 

 ٣کل انجام خشونتی است. اما در 
. ١نظریه در باب خشونت ھست: 

نظریه روانشناختی مبتنی بر آرای 
فروید که معتقد است خشونت 
امری ذاتی است و بر می گردد به 
ذائقه مرگ و اینکه اگر اصل لذت در 

و نھادینه شده اصل » یدولیب«
در نھاد بشر » ایگو«واقعیت در 

است و واقعیت این است که 
انسان درک می کند آنچه مانع لذت 
بردن و کامجویی اش می شود رنج 
است و برای اینکه پیشاپیش یک 
حریمی ایجاد کند که مانع از لذت 
بردن شود یک حریمی از خشونت 
دور موضوع لذتش می کشد و می 

وت و خشونت دو روی یک گوید شھ
سکه ھستند. انسان چون می 
داند از شھوت لذت می برد و می 
خواھد که در حرمسرای شھوت 

لذت کامل ببرد با خشونت دور آن را مین 
کاری می کند از این رو می گویند ذاتی 
است. یک عده پیرو این دیدگاه ھستند. 

می گوید که » ھانا آرنت«یک عده مانند 
ی نیست و لازم نیست خشونت امر ذات

برای اینکه انسان رفتارھای ددمنشانه 
نشان دھد الزاماً بگوییم خشونت ذاتی 
انسان است یا دیو صفت است بلکه 
خشونت امر ناشی از بی فکری و تعطیل 
کردن قدرت اراده، اختیار و قوه تفکر آدمی 
است. او در توضیح شر و خشونت در نامه 

چند وقت  ای به دوستش اینطور می گوید:
پیش در گزارش از محاکمه آیشمن در 
اورشلیم از پیش پا افتادگی شر صحبت 
کردم منظور من از آن یک نظریه یا یک 
آموزه نبود بلکه کاملاً مبتنی بر یافته ھای 
واقعی بود. پدیده اعمال خشونت بار و 
شرورانه ای که انسان ھا در مقیاس 
عظیم مرتکب می شوند را نمی توان در 

گی خاص مانند بدذاتی، آسیب یا مرام ویژ
ایدئولوژیک در فردی که آن را مرتکب شده 
یافت. کسی که تمایزش با ما به طرز فوق 
العاده ای بسیار اندک است، ھر قدر ھم 
که این اعمال ددمنشانه باشند، دیوصفت 
و شیطانی نیستند. تنھا ویژگی خاص 
منفی در آیشمن و رفتار خشونت گرانه 

محاکمه، در طول مدتی  اش در طول
زندگی و آزمایشھای متعاقب آن این بوده 
که او یک ناتوان کامل از اندیشیدن و فکر 
کردن بوده بنابراین شر را مساوی با بی 

  فکری و متابعت کورکورانه می داند.
زیگموند باومن که آنھم با آرنت ھم دوره 
بوده و آرنت را تائید می کند، ھمین را می 

و نظریات دوران مدرن در باب  گوید. عقاید
خشونت است وگرنه خشونت امری بسیار 
تاریخی و کھن است. باومن ھم می گوید 
نیازی نیست شما خشونتی را مرتکب 
شوید تا بگوییم چقدر سبعانه و ددمنشانه 
است. نظام بوروکراتیک انسان را در یک 
جایی می گذارد که انسان وظیفه خودش 

قی می گیرد. مثلا می داند و بابت آن حقو
وقتی شیر گاز را باز می کند یا کسی که 
لباس ھا یا اسامی افرادی را که قرار است 
در اتاقھای گاز کشته شوند را بایگانی می 
کند. میلیونھا آدم به این ترتیب در یک 

و چرخه بوروکراتیک و با توجیه مامور 
معذورم، کشته می شوند بنابراین شرارت 

تبعیت بی فکرانه از و خشونت ناشی از 
سوی فردی است که در یک سیستم قرار 

  دارد.
سوم نظریه جامعه شناختی کارکرد گرایان 
و رفتارگرایان است که آنھا معتقدند که 
خشونت براساس تمایز ساخته و پرداخته 
می شود یعنی آن چیزی که من را تبدیل 
به ما می کند و دوران کودکی شناخته 

یت را می سازد می شود. و در واقع ھو
 یعنی خشونت بر ساختی از ھویت

است و  مطرح“ آن دیگران“و “ ما“ماست. 
البته این گونه است که ما بھتر از آنھائیم. 

جنسیت، نژاد، قومیت و طبقات اجتماعی را 
در بر بگیرد. اینھا نظریات کلی درباره 
خشونت است که سایر نظرات خشونت را 

  گیرد.مثلا خشونت جنسیتی را در بر ب
  

پرسش: تا اینجا به تعریف کلی از 
خشونت پرداختید، حال اگر تعریفی از 
خشونت علیه زنان و انواع آن نیز ارائه 
کنید که می توانیم به بحث زنان نزدیک 

  تر شویم.

طبعاً انواع خشونت بر پایه  مینو مرتاضی:
نظریه ھویت یا نظریه روانکاوی و 

ه می روانشناختی یا نظریه امتناع اندیش
نوع خشونت کلی: جسمی،  ٤تواند 

جنسی، روانی و اقتصادی را در بر بگیرد که 
در اشکال ستم ھای قومیتی، طبقاتی، 
  جنسیتی و نژادی خودش را نشان می دھد.

  
پرسش: ما در اینجا می خواھیم روی 
خشونت جنسیتی به طور خاص بحث 

  را ادامه بدھیم.

خشونت جنسیتی در واقع  مینو مرتاضی:
م جنسیتی را ھم در بر می گیرد. پس از ست

ارائه تعریف اجمالی از نظریه ھای خشونت و 
تعریف اجمالی از خشونت و فھرست انواع 
خشونت باید گفت که یکی از راھکارھایی 
که خشونت را نھادینه می کند این است که 
در واقع خشونت را به صورت الگوھای 
 فرھنگی در آورده و سپس به شکل قانون در
می آورند. مجموعه نظام ارزش ھا و 
الگوھای فرھنگی و عرف نیز می تواند 
ھمینگونه باشد و ھنجارھایی که مطابق با 
شرایط زمانی خودشان را به آدمھا تحمیل 
می کنند. و ھمه اینھا آن نظریه بوردیو را 
توضیح می دھد که در واقع خشونت را برای 
اینکه نھادینه شود و انسان خواسته یا 
ناخواسته علیه خودش و علیه دیگری مرتکب 

  آن بشود زیباسازی می کنند.
  

پرسش: بدیھی است که در جامعه، 
قانون تولید ارزش و فرھنگ می کند، 
اگر این اصل را قبول داشته باشید، 
قوانین موجود در کشور ما در رابطه با 
زنان چه ارزشھا و فرھنگی را باز تولید 

ه زنان می کند که سبب خشونت علی
  می شود.

آنچه که تا این لحظه مورد  فریده غیرت:
بحث قرار گرفت بحث درباره خود خشونت 
بود آثار علمی و شرایط علمی تحقق 
خشونت را سرکار خانم مرتاضی مورد بحث 
قرار دادند و از نظر علمی آن را تجزیه تحلیل 
کردند که قابل ستایش و بسیار قابل 

امعه ملموس و استفاده است. آنچه که در ج
مورد توجه است، مسئله انواع خشونتی 
است که در جامعه وجود دارد که ما روزانه با 

  ... آنھا سر و کار داریم. 
  ١٠ادامه در صفحه 

  

 



 
 

        

  
  

  ١٠ صفحه  ٢٥شماره     

  » ...انونیق خشونت«میزگرد
     ٩ادامه از صفحه 

مواردی در قانون یا در امکاناتی که توزیع 
می شود وجود دارد که باعث می شود 
این خشونت ھا به وجود بیاید یا تجدید 
شود. اولاً خود لفظ خشونت از نظر 
علمی تجزیه تحلیل شد، سر کار خانم 

ند، اما مرتاضی خشونت را بطور کلی گفت
خشونت عبارت است از یک عملی یا 
فعلی یا ترک فعلی که ما از نتیجه آن 
احساس رضایت نمی کنیم و از انجامش 
راضی نیستیم. این یک تعریف ملموس از 
خشونت است. مثلا کتک زدن یک 
خشونت آشکار است. اما در عین حال 
بی اعتنایی کردن، سکوت کردن ھم در 

لقی شود. مواردی می تواند خشونت ت
چنانچه ما در مسائل خانوادگی این 
مسئله را زیاد داریم. بی اعتنایی شما به 
من وقتی با یکدیگر صحبت می کنیم یا 
مثلا حین صحبت، من صورتم را به طرف 
دیگری می کنم، این ھم خودش نوعی 

  خشونت است.
در این میان ساختارھا و قوانینی در ھر 

تواند جامعه ای وجود دارد که گاه می 
باعث تشدید این خشونت ھا و گاه باعث 
کاھش آن شود. اما آنچه که متاسفانه در 
سیستم قانون گذاری کشور خودمان 
ملاحظه می کنیم کمک به ایجاد نوعی 
خشونت از طریق تفویض قدرتی اضافی 
به مرد و کم کردن قدرت زن است. در ھر 
قرارداد و ھر معامله و ھر مقابله 

طرف وجود دارد حالا  ٢اجتماعی حداقل 
طرف زن یا مرد باشند  ٢ممکن است این 

تا زن. یکسری مقررات  ٢تا مرد یا  ٢یا 
بین این دو نفر حکومت می کند. من و 
شما یک معامله ای انجام می دھیم و 
ھر دو نفر ما طبق این مقررات قانونی 
عمل می کنیم که البته این مقررات 

ت. قانونی ھم منبعث از فطرت بشر اس
ما قراردادی با ھم می گذاریم و طبق یک 
نظمی می گوییم طرفین باید ویژگی ھا و 
شرایط خاصی داشته باشند، مثلا مالک 
باشند، اھلیت داشته باشند یا کاملاً بالغ 
باشند و بتوانند تشخیص بدھند و بالاخره 
این که شرایط کاملاً مساوی بین طرفین 

این اجرا می شود. اما اگر آمدیم و در 
معامله یک کفه ترازو را بردیم بالا و یک 
مقدار امتیازات و اختیارات را صرفا به یک 
طرف دادیم، طبعاً سھم طرف دیگر کم 
می شود. از این جا می خواھم به نقطه 
اصلی که خشونت علیه زن برسم. چرا 
که در واقع خشونت علیه زن ناشی از 
ھمین نابرابری در قراردادھای اجتماعی 

زن و مرد است. خشونت در فطرت  میان
بشر ھست و ما منکر آن نیستیم. از نظر 

  علمی ھم ثابت شده است. 
در واقع از روزی که بشر و بشریت به 
وجود آمده، خشونت ھم به وجود آمده 
است. چون یک طرف به طرف دیگر زور 
گفته و طرف دیگر زور شنیده. اما اگر 

آن خشونت را ببریم در چتر حمایت قانون 
وقت است که خیلی خطرناک و نگران 
کننده می شود. اگر خشونت در حالت 
عادی باشد مثلا شما در خیابان مورد 
تعرض و خشونت کسی قرار گیرید، قانون 
از شما حمایت می کند. جامعه و مامور 

پلیس از شما حمایت می کند و این فرد را 
می گیرد و به مجازات می رساند و جواب 

ی شود. اما اگر قانون یک خشونت داده م
اختیاری را به یک فرد داده و این اختیار را از 
طرف مقابل سلب کرده باشد، این آن 
خشونتی است که تحت لوای قانون است و 
وقتی تحت لوای قانون درآمد دیگر نمی توان 

  در مورد آن کاری انجام داد.
متاسفانه این مسائل، عواقب و آثاری  

که ما الان در جامعه می  بسیار زیانبار دارد
بینیم. مثلا خشونت اسیدپاشی به صورت 
زنھا ناشی از تفکری است که چند تا مرد 
این گونه فکر می کنند که اینھا بھتر از زن 
می فھمند و درکشان از مسائل و 
مسئولیتشان بیشتر است. حتی اگر مردی 
که دارد می گوید زن چرا حجابش را (گرچه 

ه اسیدپاشی مربوط به بارھا اعلام شده ک
حجاب نبوده) کامل نکرده این به خاطر 
امتیازی است که یک دید قانونی به او داده 
که تو بھتر می فھمی تو بھتر تشخیص می 
دھی که ناموس زن را باید حفظ کنی، نمی 
گوید زن خودش ناموس خودش را حفظ کند 
نمی گوید شما در برابر این اصل کلی برابر 

  ھستید.
یک زن عامی به شما می گوید آخر وقتی  

آقامون اینو گفته، یعنی خودم این را 
تشخیص نمی دھم. تشخیص را و قدرت 
تمیز را از این زن گرفتیم و تفکر را تعطیل 
کردیم. این به عھده مرد است و مرد ھم در 
خودش این قدرت را می بیند و از این قدرت 
سوء استفاده می کند. حالا در این میان یک 

ده از مردان متعادل ھستند و شاید کمتر ع
به دنبال خشونت بروند و از امتیاز خود 
استفاده کنند ولی یک عده ای، شدیدتر 
عمل می کنند. اما مسئله آن است که 
وقتی قانون ما مثلا ماده ای دارد که صراحتاً 
می گوید ریاست خانواده از آن مرد است، 

ک یعنی یک اختیاری را به مرد داده و ی
  اختیاری را از زن گرفته است. 

در حالیکه در اسلام آنچه راجع به ازدواج 
گفته شده، تعالیمی است که به طور 
مساوی به زن و مرد تاکید کرده، مثلا به ھر 
دو گفته که در مقابل ھم وفای به عھد 
داشته باشید، با ھم مھربان باشید، نسبت 
به ھم وفادار باشید ودر تحکیم مبانی 

دگی و زناشویی ھر دو بکوشید ولی خانوا
ھیچ وقت نگفته که زن باید بیشتر بکوشد و 
مرد کمتر. اخلاق را در ھر دو یعنی ھم زن و 
ھم مرد ترویج کرده. زمانی که قانون گذار 
می گوید ریاست با مرد است، ھمین قانون 
قدرتی را برای مرد به دنبال دارد. چون می 

  دانید که ریاست، قدرت است. 
ن درحالی است که در روابط زناشویی ای

باید مسائل با تفاھم پیش برود ولی 
متاسفانه وقتی ریاست در خانواده به وجود 
بیاید و قانون بر این ریاست صحه بگذارد، 
یعنی یک کسی رئیس باید باشد و دیگری 
مرئوس، مرئوس باید اطاعت و تبعیت و 
فرمانبرداری کند و در این حالت دیگر جایی 

  ی تفاھم باقی نمی ماند. برا
در این صورت وقتی آقا ریاست طلبی کند و 
مثلا اگر به زن بگوید این کار را بکن و زن 
بگوید نه، شاید دیگ آبگوشت را روی سرش 
خالی کند که من شاھد این مورد بوده ام. 
یعنی مردی زن را سوزانده و سماور را 
رویش خالی کرده بود که چرا تو امروز فلان 

را زدی و فلان حرکت را کردی. در  حرف
واقع این ھمان حقی است که مرد برای 
خودش قائل است و می تواند به خشونت 
بیانجامد. نمی خواھم بگویم که قانون به 
این آقا گفته شما آقای محترم می توانی 
آب سماور را روی سر زنت خالی کنی یا 
کتکش بزنی، مسلما چنین نیست، اما 

گوید ریاست، گاھی این وقتی قانون می 
کارھا ھم لازمه ریاست می شود. البته 
به غیر از این موارد متاسفانه خشونت 
ھایی ھم ھستند که تحت حمایت 
قانونند. مثلا وقتی قانون مسئله تادیب را 
مطرح می کند و تادیب را برای پدر در مورد 
فرزند مجاز می داند. خود تادیب و کتک 

بال خواھد داشت زدن آیا خشونت را به دن
  یا نه؟

پرسش: یعنی شما رابطه تبعیض 
علیه زنان با خشونت علیه آنان را 
  رابطه ای مستقیم می دانید؟

  
مسائلی در حوزه اعتقادی فریده غیرت: 

ما وجود دارد که راھنمائی شده با ھم چه 
نوعی رفتاری بکنید. خانواده ھایی 
ھستند که تابع این اصل ھستند و از 

شبختی ھم برخوردارند. آسایش و خو
زنانی که با شوھرشان ھرگز چنین 
مسائلی نداشته اند. اما متاسفانه این 
تجویز و این قبیل قوانین کار را خراب می 
کند. اینکه یکی از نمایندگان محترم 
مجلس میگوید که ما کمبودی در قانون در 
رابطه با مسئله خشونت علیه زنان 

فاقاً ما در نداریم، درست نیست، چرا که ات
این مورد کمبود داریم و کمبود ھم در 
ھمین مواردی است که نمونه ھایش را 

  پیشتر عنوان کردم.

پرسش: به غیر از مواردی که در 
حوزه قوانین مربوط به خانواده اشاره 
فرمودید، آیا مصادیق دیگری از 
قوانینی که در حوزه اجتماع می تواند 

د مولد خشونت علیه زنان باشد، وجو
دارد؟ در واقع ارتباط این قوانین مولد 
خشونت در خانواده با خشونت ھای 

  اجتماعی چیست؟
  

: وقتی مردی در محیط فریده غیرت
خانواده مجاز شد که ریاست خانواده را به 
عھده داشته باشد، خود به خود این تلقی 
را پیش خودش می کند که این اختیار را 

ه در سطح جامعه نیز می تواند داشت
باشد. برای ھمین وقتی به سطح جامعه 
و محیط کار نیز می رود. باز می خواھد بر 

  زنان ریاست کند.
اگر با زنی در خیابان برخورد کند که با  

منویاتش منطبق نیست و ظاھرش یا 
گفتارش با فکر و میلش سازگار نیست باز 
می خواھد از قدرتش استفاده کند. صرف 

یک گروه، قطعاً تعلق امتیاز قانونی برای 
کم کردن یکسری اختیارات و حقوق 
قانونی از گروه دیگر را به دنبال دارد که 
این خودش ایجاد خشونت می کند. شروع 
خشونت ھم از خانواده است وقتی در 
خانواده ایجاد شد، تسری پیدا می کند به 

  ...جامعه. و وقتی این خشونت 
  ١٥ادامه در صفحه 

  
  



 
 

   ١١ صفحه   ٢٥شماره     

  
  

 

  ترسیم فقر مطلق مردم بلوچستان در آغاز "دھه زجر"
  

 عبدالستار دوشوکی

سال از انقلاب به اصطلاح  ٣٦قریب به 
مستضعقین گذشت و این ھفته نیز در 

مرزبانان نیروھای  سرآغاز "دھه زجر" 
انتظامی راننده اتوموبیل حامل گازوئیل و 
نان آور یک خانواده بنام مسلم دینارزھی را 
در منطقه مرزی خاش در استان سیستان 
و بلوچستان به ضرب رگبار گلوله از پای 

). ماه ١ لینک ویدئو شمارهدرآوردند ( 
گذشته نیز مامورین انتظامی دو سرنشین 
وانت حامل گازوئیل را در مقابله چشمان 

دیگران زنده   گریان و ضجه ھای وحشتناک
لینک ویدئو شماره زنده در آتش سوزاندند (

متاسفانه اینگونه حوادث دردناک در   ).٢
بلوچستان به امری روزمره تبدیل شده 
است. افراد و نھادھای وابسته به دولت 

سالانه میلیاردھا تومان   جمھوری اسلامی
کشور به گازوئیل در مرزھای شرقی 

پاکستان و افغانستان می فروشند. برخی 
از مردم بلوچ نیز ناچارند برای فرار از فقر 
مطلق و امرار معاش از طریق فروش 
گازوئیل با "کله گــُنده ھای حکومتی" 
رقابت کنند که در بسیار موارد ھزینه ھای 

 سنگینی را دربر دارد.

  و

  

لینک ویدئو شماره (  ٣اما ویدئوی شماره  
) فیلمی است مستند در یوتیوب بنام  ٣

"فقر مردم بلوچستان فیلمی از مرز پرگھر " 
که گوشه ای از فقر مطلق مردم حاشیه 

بلوچ و سیستانی در شھر زاھدان    نشین
را به تصویر می کشد. این فیلم اگرچه چند 

ده، اما متاسفانه اوضاع سال پیش تھیه ش
تاسف بار ساکنان محله شیرآباد که در 
شمال شھر زاھدان واقع است، نه تنھا 
تغییر پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. 
شیر آباد قبل از انقلاب حدود سیصد نفر 
سکنه داشت. اما امروز جمعیت آن قریب 
یکصد ھزار نفر است. خبرگزاری رسمی 

) ٤لینک شماره (   جمھوری اسلامی (ایرنا)
"شیرآباد شمال شھری   در گزارشی بنام

متفاوت" می نویسد " شیرآباد منطقه ای 
حاشیه نشین در انتھای شمالی بلواری 
است که جنوبش به استانداری سیستان و 
بلوچستان ختم می شود، لغت حاشیه در 

تداعی گر خیلی  فرھنگ شھرنشینی
چیزھاست: فقر، فساد، اعتیاد، بی 
سرپناھی و... که ھمه در زیر چتر بزرگ 

  فراموشی جای گرفته اند".
این فیلم مستند نشان می دھد که  

بلوچستان، سیاره گم شده ای در طوفان 
درد، و بر فراز دره ھای   غبار ھمیشگی فقر و

دوردست و وھم انگیز و در لابلای گیسوان 
ساله و "معتاد" شیرآبادی  ١٢ه دخترک آشفت

  و یا لخته ھای خون به ناحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به   خانواده خاشی است که  ریخته نان آور
سان رودخانه ای نالان و ابدی بین برزخ و 
دنیای اختلاس ھای ھزاران میلیاردی 
جمھوری اسلامی در نوسانی لایتناھی 
گرفتار است. سرزمینی که در آن فقر بمثابه 

ا و قدر اجتناب ناپذیر و مرگ زودرس قض
ھمانند شلیک بی محابای مرزبانان و یا حادثه 
ای قریب الوقوع و گریزناپذیر تلقی می شوند. 

مردمانی است در   این فیلم کوتاه از زندگی
زاھدان (مرکز استان سیستان و بلوچستان) 
که در دیار خویش بیگانه ای بیش نیستند و 

جاری است و اسیر اشک ھایشان تا زانوان 
ارواح خبیثه ای ھستند که آنھا را با نخ موئین 
به سرنوشت سیاھی به زنجیر کشیده 

سھم آنھا از زندگی "ھیچ" است ـ   است.
و از میان این ھمه ھیچی و پوچی   ھـــیــچ!

از بطن آن    سرنوشتی رقم خورده است که
  افرادی نظیر عبدالمالک ریگی زاده می شوند.

ن فیلم به این حقیقت تلخ پی می با دیدن ای 
بریم که در آن سیاره گمشده که نامش 
سیستان و بلوچستان است، ھم سیستانی 
و ھم بلوچ ھر دو درزیر قبای فقھای جابر و 
سنگدل "له" شده اند. موسیقی متن فیلم 
نیز، اگر چه با آھنگ و آوای بلوچی است، اما 
بسیار غم انگیز می باشد. بخصوص آنجا که 

اطب را دعوت به طلوع "صبح" در زندگی مخ
بلوچ و سیستانی می کند که با غروب حزن 
انگیز نه فاصله ای و نه تفاوتی دارد. و در بین 
این فاصله ناچیز نه ستاره ای در کھکشان تار 
و نه ابری در آسمان تیره آنھا نمایان است. و 
دکلمه پرداز شاعرانه از حیرت خود سخن می 

سرزمین قربانی "دوکال"  گوید که چرا این
(قحط سالی) ابدی است و اینکه تو 
اندوھگینی که مرا یاری نیست، و من نژندم 

  که تو را دوستی در میان نیست.
مدتی پیش در یکی از وبلاگ ھای بلوچی 
(بنام صمد) مطلب زیر را در مورد واژگان 
کلیدی خواندم که می گفت در استان ما دو 

ھای کلیدی یک  ژهی کلیدی از سایر وا واژه
ھا،  سر و گردن کلیدی ترند. یکی از آن واژه

   ی تروریست. قاچاق است و دیگری واژه
ی قاچاق خیلی کلیدی است و کلیدش  واژه

ھم از آن کلیدھای پر طلسم جادوگری است. 
به ھر گوشی که بخورد بر دھان صاحب گوش 

زند. نظام با این واژه کلیدی در این  قفلی می

ن چید و برید و دوخت که سه دھه چنا
بلوچستان تا صد سال دیگر خواھد سوخت. 

ی کلیدی نه تنھا دھان حقوق  ســِحر این واژه
دوخت بلکه جایزه ای   بشر و سازمان ملل را

  ھم برای قاتلان اندوخت. 
فقر در بلوچستان ھزار توله   و بدینسان بود که

زایید. وقتی ھر توله در ھزار خانه دوید حوصله 
پیر رفت و خشم در ھر جوان جوشید. در ھر از 

طایفه که صدای تیری شنیده شد ھمه تفنگھا 
را به دست می گیرند. فقر و تبعیض بستر 

  حاصلخیزی است برای بلاھای مھلک.
و نظام ترور را در این سرزمین کاشت و از آن  

ی کلیدی تروریست را به استان بخشید.  واژه
این استان با در حال حاضر قفلی نیست که در 

و اینگونه است که    این واژه کلیدی بازنشود.
"واژه ھای کلیدی" ھمانند حجابی تیر و تار 
"فقر عریان در استان" را استتار کرده است، تا 
نه برای بلوچ یاری و نه برای سیستانی یاوری 

  درکار باشد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

این استان به خاطر نزدیکی به خط استوا در 
ض تابش عمودی خورشید قرار تابستان در معر

دارد اما به خاطر دوری از مرکز در تمام فصول 
سال در معرض تابش حتی افقی مراحم دولت 

گیرد. در فصل ریزش باران ھم  قرار نمی  مرکزی
شود و در  باران چندانی نصیب این استان نمی

زمان جوشش نفت بشکه ای صد و خورده 
دلار، دلاری دو عباسی عایدش شد که 

  ربازان گمنام و دسته ای از "زابلی ھای"س
مکتبی بدنام آن را خوردند و طلبکارانه دوقورت 
و نیمشان ھنوز ھم باقی است. حالا ھم دنیا 

و ھم بلوچستان را.   بینم ھم ایران را را می
پرسم چرا  بغض گلویم را می گیرد و از خود می

باید ھزاران ھزار نفر باشند چون شتر که 
  اند؟ اند و چیزی جز خار ندیده دهعمری بار بر

  لندن –مرکز مطالعات بلوچستان 

  ١٣٩٣بھمن 

  :١لینک ویدئو شماره
-outube.com/watch?v=lZXhttps://www.y

uKvUoaA&feature=youtu.be  

  : ٢لینک ویدئو شماره
ideo.php?v=https://www.facebook.com/v

314109438800087&pnref=story  

  : ٣لینک ویدئو شماره 
https://www.youtube.com/watch?v=l51lcj

K0dtM  

   :٤لینک شماره 
 http://www.irna.ir/fa/News/81361843  

با دیدن این فیلم به این حقیقت تلخ 
پی می بریم که در آن سیاره 
گمشده که نامش سیستان و 
بلوچستان است، ھم سیستانی و 
ھم بلوچ ھر دو درزیر قبای فقھای 

 جابر و سنگدل "له" شده اند

ی کلیدی از  در استان ما دو واژه
ھای کلیدی یک سر و  سایر واژه

گردن کلیدی ترند. یکی از آن 
ھا، قاچاق است و دیگری  واژه
ی قاچاق  واژه  ی تروریست. واژه

خیلی کلیدی است و کلیدش ھم از 
آن کلیدھای پر طلسم جادوگری 

 است

و   بینم ھم ایران را حالا ھم دنیا را می
ھم بلوچستان را. بغض گلویم را می 

پرسم چرا باید  گیرد و از خود می
ن شتر که ھزاران ھزار نفر باشند چو

اند و چیزی جز خار  عمری بار برده
 ؟اند ندیده

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX-uKvUoaA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/video.php?v=314109438800087&pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=l51lcjK0dtM
http://www.irna.ir/fa/News/81361843
https://www.youtube.com/watch?v=lZX-uKvUoaA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lZX-uKvUoaA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/video.php?v=314109438800087&pnref=story
https://www.facebook.com/video.php?v=314109438800087&pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=l51lcjK0dtM
https://www.youtube.com/watch?v=l51lcjK0dtM
http://www.irna.ir/fa/News/81361843/
http://www.irna.ir/fa/News/81361843


 
 
  
  
  
  

   ١٢ صفحه  ٢۵ شماره    

  چشم اندازی از جھان، روندھای عمده و گرھگاه ھای خاورمیانه                    

 مجید سیادت    
 

دنیای ما در دھه دوم قرن بیست و يکم 
بیش از ھر زمان ديگری "جھانی" شده 
است. نگاھی به تحولات عمده و مسائل 
حاد اين دنیا با تحولات و موضوعات عمده 

شان می دھند قرن بیستم به راحتی ن
که ما در دھکده کوچک جھانی زندگی 
می کنیم. عوامل فرامرزی ھر روزه نقش 
مھمتری در روندھای درون مرزی 
کشورھای مختلف بازی می کنند. در 
روزھای نگارش اين سطور سرنوشت 
يونان توسط بانکداران آلمان رقم زده می 
شود. پاراديمھای اين جھان تازه با جھان 

د و ھمگی آنھا چندان کھن متفاوت ان
روشن و آشنا نیستند. با تمام اين 
ناروشنی ھا سیاست موفق آن 
سیاستی خواھد بود که بتواند اين دنیای 
تازه را ھضم کند و منطق حرکت خود را 

 باآن روندھا ھماھنگ نمايد.

  

  

  

  

در زیر به چند روند عمده در سطح جھان 
اشاره می کنم که به نظرمن برای ھمه 

ان اھمیت خواھند داشت. اينھا مردم جھ
روندھائی اند که دربرخورد به ھر 
موضوعی و از ھر زاویه ای، فرھنگی، 
اقتصادی، سیاسی و ژئوپولتیک، تاثیر خود 
را می گذارند وبايد در نظر گرفته شوند. 
سپس به روندھای آينده و گرھگاھھای 
موجود در کشورھای ھمسايه مان، 

ب ھمسايه ھای شمالی و جھان عر
  اشاره می کنم.

آلودگی محیط زيست به  - محیط زيست
خاطر فعالیتھای صنعتی انسانھا جھان را 
به سوی فاجعه ای دردناک می برد. ابعاد 
واقعی اين فاجعه ھنوز روشن نیستند 
ولی بايد ھوشیارانه و مسئولانه عمل 
کنیم و بسته به تحولات مشخص 
سیاستھای مناسب را با حساسیت به 

  به پیش بريم.اين روند 
البته می توانیم و بايد در صحنه ملی 
برنامه ھای مناسب برای ادای و ظیفه 
خود داشته باشیم ولی آلودگی محیط 
زيست امری ماھیتا بین المللی است. ما 
از تمام کوششھای بین المللی در اين 
راستا پشتیبانی می کنیم و می خواھیم 

ی ايران در اين زمینه به وظائف بین الملل
خود وفادار باشد. مشکلات ناشی از 
گرمای ھوا ھر روزه بیشتر می شوند و 
بايد انتظار داشته باشیم که اين مقوله در 
سالھای آتی ھر روزه نقشی بارزتر در 

می توان انتظار داشت که 
سوختھای پاکیزه و دائمی 
(خورشیدی، باد، موج دريا و 

يجا رقم بزرگتری از غیره ) تدر
سوخت دنیا را به خود 
اختصاص دھند. اين مسئله 
ھم به جای خود در کاھش 
تدريجی اھمیت استراتژيک 

 نفت موثر می افتد

زندگی مردم و در عرصه سیاست بین 
  المللی پیدا کند.

ما در دورانی از  –ژئوپولتیک  – جابجائی قدرت
انی بسر می جابجائی قدرت در سپھر جھ

اقتصاد چین از امريکا  ٢٠١۴بريم. در سال 
پیشی گرفت و اين تحول در عرصه ھای ديگر 

ھم در راه است.  –سیاسی و نظامی  –
سالھای آتی ما شاھد تنشھای جديدی بین 
امريکا و چین خواھیم بود. قدرت امريکا منظما 
در روندی از کاھش قرار دارد. ولی امريکا به 

خود دست نخواھد کشید.  سادگی از منافع
امريکا به تفوق بی ترديد نظامی خود تکیه 
می کند و ديگر ابزار مھیا شده بین المللی، 
مخصوصا صندوق بین المللی پول، بانک 
توسعه و سازمان جھانی تجارت را به کار 

  می گیرد.
مبارزه مردم در کشورھای مختلف برای 
بدست آوردن شرايط و قرارھای عادلانه تر 

دتا در مقابل قدرت و سیاست امر يکا قرار عم
می گیر د ولی در ھمین روند ديگر قدرتھای 
جھانی ھم خواھند کوشید که سھمی برای 
خود بدست آورند. نظم کنونی جھان که تحت 
تاثیر يک ابر قدرت قرار دارد منظما به نظم 
جديدی تبديل خواھد شد که در طی آن 

ی نقش چندين قدرت بزرگ منطقه ای و جھان
بازی خواھندکرد. ايران و ديگر کشورھای 
کوچکتر نمی توانند به اين تحولات بی اعتنا 
باقی بمانند. ھیچ کشوری جزيره تنھا 
نیست. بايد يارگیری ھای بین المللی داشته 
باشیم ولی در عین حال بايد آگاه باشیم که 
ھمه قدرتھا منجمله چین برای منافع 

  خودشان حرکت می کنند.

  
  
  
  
  
  
  

دولت چین ھنوز اصرار دارد به اسم چین 
کمونیست شناخته شود ولی در واقع ما با 
يک قدرت نوين سرمايه داری روبرو ھستیم 
که منافع سرمايه را به تمامی ديگر ارزشھا 

  ترجیح می دھد.

تکنولوژی و مخصوصا  – تکنولوژی ارتباطات
دستاوردھای بشر در زمینه  –ارتباطات 

در ھمه زمینه ھای  تکنولوژی ارتباطی
صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر 
محسوس و غیر قابل انکاری دارد. جنبش 
سبز در ايران و تحولات موسوم به بھار عربی 
نشان می دھند که اين ابزار به اشکال 

  نوينی بر روند وقايع تاثیر می گذارند.
ديکتاتوريھائی که به بی خبر نگاه داشتن 

دارند به لرزه می افتند. مردم خود تکیه 
تکنولوژی مدرن فر صتھای فراوانی برای خبر 
دھی و خبر گیری بدست می دھد. تجربه 
جنبش سبز ايران و تجارب بھار عرب نشان 

نکته اصلی در مورد افراطی گری 
اينست که راه حل قاطع و نھائی 
اين مشکل، يک راه حل سیاسی 
است. خود مردم اين منطقه بايد 
با اين گرايش وحشیانه خط 

 کشی کنند

می دھند که اين تکنولوژی حربه قدرتمندی 
در اختیار مردم ديکتاتوری زده قرار می دھد 
که به نوبه خود نیاز به نظم نوينی را بیشتر 
می کند. تجربه مصر نشان داد که 
بخشھای آشنا با ابزار ارتباطی نوين 
بمراتب فعالتر از بخشھای ديگر جامعه به 
حرکت می افتند. زمانی که شرايط آماده 
باشند و موضوع اعتراض کاملا روشن باشد 
ابزار ارتباطی جديد می توانند در مدت 
کوتاھی اقشار معینی از جامعه رابه خیابان 

. در عین حال ھمین تجارب نشان بکشند
داده که برای حرکت منظم و مداوم در 
مقابل دستگاھھای سرکوب، به 
سازماندھی دراز مدت نیاز داريم. اين 
تجربه نشان داد که "عامل اجتماعی" و 
جامعه مدنی که جایگزین جامعه توده وار 
است، در ھمه دنیا نقشی بارزتر از گذشته 

  دارند.

به نظر می  –رژی فسیلیبه مثابه ان نفت
رسد که نفت در روندی قرار گرفته که 
اھمیت استراتژيک آن ھر روز کاھش می 

  يابد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درنیمه اول دھه ھفتاد قرن گذشته میلادی 
تولید نفت امريکا به اوج رسید و پس از آن 
با دوره ای روبرو ھستیم که نفت تنھا يک 

ت کالای گرانقیمت نبود بلکه در معادلا
ژئوپولتیک اھرم مھمی بود که طرفین درگیر 
در حنگ سرد برای ضربه زدن به طرف 
مقابل از آن سود می بردند. در دوران 
رياست جمھوری ريگان، امريکا با کمک 
عربستان سعودی قیمت نفت را آنچنان 
پائین آوردند که اقتصاد اتحاد جماھیر 
شوروی را از ھم پاشید وپس از آن ھم 

ین حساسیت نفتی، به مثابه ايران از ھم
حربه مھمی، فرصت يافت امريکا را به 
چالش بکشد. اين اھمیت استراتژيک رو به 
کاھش دارد. ھنوز ھم از نفت به مثابه يک 
حزبه ژئوپولتیک استفاده خواھد شد ولی 

  اھمیت استراتژيک نفت کاھش می يابد.
دو عامل مختلف به کاھش اھمیت  

د. اولین عامل استراتژيک نفت می انجامن
که در کوتاه مدت عمل می کند توان 
استخراج نفت در امريکا است. در چھار 
سال اخیر تولید امريکا روند افت تولید را 
پشت سر گذاشته و بخش مھمی از 
مصرف خود را در داخل کشور بدست می 
آورد. موفقیت جديد امريکا بخاطر دستیابی 

ين به تکنولوژی نوين فراکینگ است که چند
  ...مشکل مختلف،

  ١٣ادامه در صفحه 
 

از نیروی تغییر  جھان عرب آکنده
است. حاکمیتھای فاسد و 
ديکتاتور، با نیروی ھر روز قویتر 
مردم روبرو می شوند. بھار 
عرب از فاز اول بیرون می آيد و 
به شکلی نوين و منسجمتر از 

 گذشته خودنمائی می کند

 کنیم تلاش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٢٥شماره     

  چشم اندازی از ...
  ١٢ادامه از صفحه 

مخصوصا احتمال زلزله ھای بشر ساخته 
در نواحی استخراج نفت و نیاز به منابع 

لات جدی وسیع آب، و به طور کلی مشک
ولی  در زمینه ھای محیط زيستی، دارد.

اگر موانع جدی، به خاطر اين مشکلات، 
برای رشد تولید به وجود نیاورند و امريکا 
بتواند به ھمین سرعت جند ساله اخیر 
تولیدش را بالا نگاه بدارد و يا لا اقل مصرف 

در آن صورت، و به داخلیش را تامین کند، 
ژيک نفت ھمان نسبت، اھمیت استرات

  کاھش می يابد.
عامل دوم که در دراز مدت عمل می کند، 
به خاطر نگرانی ھای جدی در مورد محیط 
زيست است. می توان انتظار داشت که 
سوختھای پاکیزه و دائمی (خورشیدی، 
باد، موج دريا و غیره ) تدريجا رقم بزرگتری 
از سوخت دنیا را به خود اختصاص دھند. 

ی خود در کاھش اين مسئله ھم به جا
تدريجی اھمیت استراتژيک نفت موثر می 

  افتد.

  

  

  

  

لازم به تذکر است که قیمت نفت جدا از 
مسئله استراتژيک آنست و تا زمانی که 
راھھای ارزان بر ای استخراج نفت بدست 
نیامده اند تولید نفت می تواند سود فر 
اوانی بر ای استخراج کنندگان داشته 

یمت نفت به اوج ق ٢٠٠٩باشد. در سال 
دلار در بشکه رسیده  ١۴۵خود در حدود 

بود و سپس در طی چند سال اين قیمت 
دلار در بشکه افت کرد. اما  ١٢٠به حدود 
د ر ظرف پنج ماه قیمت  ٢٠١۴در اواخر 

دلار در بشکه سقوط کرد.  ۵٠نفت به زير 
اين سئوال مطرح شد که آيا اين افت 

تکیه دارند قیمت تنھا به ھمان عوامل بازار 
و يا تصمیمات سیاسی (امريکا و 
عربستان) در کار اند. اگر افت قیمت با 
ھمان آھنگ سالھای قبل ادامه می يافت 
اين سئوال پیش نمی آمد. مسلما بورس 
بازی (خريد نفت "آينده" در بورس نفت) در 
سرعت افت قیمت تاثیر داشته است 
ولی اين عامل به تنھائی نمی تواند 

اشد و بايد منتظر اطلاعات بیشتر جوابگو ب
  باشیم.

روند افت  ٢٠١۵در ھر صورت دراوائل فوريه 
قیمت نفت، يک بار ديگر، معکوس شد. 

دلار  ۴۵قیمت نفت که به بشکه ای تقريبا 
سقوط کرده بود در زمان نگارش اين 

دلار (نفت برنت)  ۵۶سطور به بشکه ای 
رسید. اين رشد قیمت بايد به مخارج 

و نیاز سرمايه داری به سرمايه استخراج 
گذاری در اين زمینه مربوط باشد ولی می 
تواند نشان بدھد که افت قیمت سال 
گذشته تنھا به عامل بازار مربوط نبوده 

  است.

تذکری در مورد انرژی ھسته ای ھم در اين 
نقطه ضروری به نظر می رسد. اين منبع 
تولید انرژی بخشی از منابع پايان ناپذير به 

مار می رود و چندين کشور مخصوصا ش
فرانسه (ھمراه ژاپن و امريکا) در حال توسعه 
نیروگاه ھای ھسته ای اند. تولید انرژی 
ھسته ای در کوتاه مدت از ديگر انرژی ھای 
جايگزين انرژی فسیلی ارزانتر است ولی 
احتمال حوادث خطرناک (از قبیل چرنوبیل) و 

گی مشکلات دراز مدت آن (مخصوصا چگون
دفن فضولات ھسته ای) از عواملی اند که 
آينده ی کاربرد انرژی ھسته ای را مورد 

  سئوال قرار می دھند.

افراطی گری  -  افراطی گری اسلامی
اسلامی با کوته بینی امريکائیھا در اطراف ما 
شکل جدی به خود گرفت و امروزه يک خطر 
بزرگ برای خود امريکا محسوب می شود. 

جنگ افراطی گران در  اکنون شعله ھای
عراق، سوريه و يمن، در افغانستان و 
پاکستان برای مردم اين کشورھا فاجعه 
آفريده است. اخبار پراکنده ای از رشد 
تدریجی ھمین نوع گرايشھا درآسیای میانه 
(مخصوصا تاجیکستان و ازبکستان) و 
جمھوری آذربايجان و جمھوريھای مسلمان در 

(مخصوصا درچچن چارچوب فدراسیون روسیه 
و داغستان) حکايت می کنند. تا زمانی که 
اين حرکات پایان نگیرند، مردم ناحیه ما نمی 

  توانند به صلح و آرامش دست بیابند.
نکته اصلی در مورد افراطی گری اينست که 
راه حل قاطع و نھائی اين مشکل، يک راه 
حل سیاسی است. خود مردم اين منطقه 

شیانه خط کشی کنند. بايد با اين گرايش وح
بدين ترتیب شعار جدائی دين و دولت بايد 
يکی از شعارھای محوری برای اتحاد ھمه 
نیروھای صلح طلب و آزادی خواه منطقه 

  باشد.

  

  

  

  

از طرف ديگر ھمین گرايش در اروپا و امريکا 
ھم به ترورھای وحشیانه دست می يازد که 
کار را برای اروپا و بخصوص امريکا بسیار 

شکل می کند. افراطی گران خطر جدی م
برای امريکا و برای ناحیه ما می باشند. در 
اين مورد ما منافع مشترکی با امريکا داريم. 
اکنون مدتی است که ايران و امريکا در اين 
زمینه با ھم ھمکاری نسبتا علنی دارند. 
نیروھای جنگ طلب در ايران و امريکا، ھمراه 

ھمکاری مخالفند و  اسرائیل، با اين تفاھم و
عملا مانع جدی در جلوگیری از گسترش 

  افراطی گری اند.

جھان عرب آکنده از نیروی  – جھان عرب
تغییر است. حاکمیتھای فاسد و ديکتاتور، با 
نیروی ھر روز قویتر مردم روبرو می شوند. 
بھار عرب از فاز اول بیرون می آيد و به 
شکلی نوين و منسجمتر از گذشته 

  ئی می کند.خودنما
کودتای مصر تلاش کوته بینانه ژنرالھای 
مصری بر ای جاوگیری از وقايعی بود که به 
ھر حال اتفاق می افتند. تفاوت در اينست 

که در فاز اول شکلی نسبتا مسالمت آمیز 
داشت و در دور بعدی حالتی خشن و ھمراه 
خونريزی فراوان خواھد داشت. گزارشھائی 

ان می دھند که که از مصر می رسند نش
اين فاز شروع شده است. اين تحولات به 
مصر ختم نمی شوند. ھیچ دلیلی ندارد که 
مشابه آنھا و يا حتی خونین تر از آنھا در 
اردن و عربستان (حتی کويت و بحرين) تکرار 

  نشوند.
يکی از نتايج کاھش نفوذ امريکا استقلال 
بیشتری است که حاکمیتھای عقب مانده و 

از خود نشان می دھند.  ديکتاتور
حاکمیتھائی که استقلال کشور و رفاه مردم 
برايشان اھمیتی ندارد و فقط بدنبال دراز 
کردن عمر حاکمیت فاسد خود اند و در 
زمانی که از ضعف نسبی امريکا و 
سیاستھای ملايمتر او نگران می شوند ا ز 

  ھیچ جنايتی ابا ندارند.

ات تنشھای حاصله از اقدام - اسرائیل
اسرائیل يکی از گرھگاھھای عمده 
خاورمیانه است. تا زمانی که اسرائیل به 
سیاستھای تجاوزکارانه اش ادامه می دھد، 
اسرائیل و جنايتھايش منبعی برای 
احساسات ضدامريکائی و خواستھای 

  انقلابی در خاورمیانه باقی می ماند.
مشکل اصلی مھاجرت يھوديان به خاورمیانه 

سیاری از کشورھای جھان نیست. جمعیت ب
عمدتا از مھاجرين نشات می گیرد. در طی 
ھمین شصت و چند سالی که از اعلام 
موجوديت اسرائیل می گذرد رقمی بزرگتر از 
کل جمعیت اسرائیل به کشورھای ساحل 
خلیج فارس رفته و در آنھا سکنی گزيده اند. 
ملیونھا ايرانی، ھندی و پاکستانی، اروپائی 

به کويت، قطر، امارات متحده و و امريکائی 
عربستان سعودی رفته اند و ھر چند می 
توان انتظار داشت که اين مھاجرتھا بالاخره 
به تنشھای اجتماعی بیانجامند ولی بسیار 
بعید است که بتوانند نقشی نزديک نقش 
اسرائیل در برپاکردن تنش و مناقشه، جنگ 
و خونريزی بیابند. بالاخره توجه داشته 

یم که ھمراه رشد ارتباطات بین المللی باش
می توان انتظار مھاجرتھای وسیعتر داشته 
باشیم و بنابراين "مھاجرت" به تنھائی نمی 

  تواند و نبايد مورد اعتراض باشد.

  

  

  

  

  
  
  

آنچه که در مورد اسرائیل مورد اعتراض 
تمامی انسانھای آزادی خواه جھان است 

اع است. کاربرد زور، در مقابل مردمی بی دف
بايد اين جنايتھا را محکوم کرد و بايد در نظر 
داشت که تا مصالحه ای عادلانه بین مردم 
فلسطین و اسرائیل روی ندھد، منطقه 

  ...خاورمیانه ھمچنان در حالت تنش، 
٢٠ادامه در صفحه   

پیشر فته ترين اين تجارب 
در اتحاديه اروپا اتفاق 
افتاده اند که بعد از پنجاه 

ز ھم از بحرانی سال ھنو
به بحرانی ديگر می رود 

با کندی  -ولی راه حلھا 
فراوان و پس از تحمل درد 

به دست  –و زجر فراوان 
 می آيند

توجه داشته باشیم که ھمراه 
رشد ارتباطات بین المللی می 
توان انتظار مھاجرتھای 
وسیعتر داشته باشیم و 
بنابراين "مھاجرت" به تنھائی 

مورد نمی تواند و نبايد 
 اعتراض باشد

تولید انرژی ھسته ای در کوتاه 
مدت از ديگر انرژی ھای 
جايگزين انرژی فسیلی ارزانتر 
است ولی احتمال حوادث 
خطرناک (از قبیل چرنوبیل) و 

ت آن مشکلات دراز مد
(مخصوصا چگونگی دفن 
فضولات ھسته ای) از عواملی 
اند که آينده ی کاربرد انرژی 
ھسته ای را مورد سئوال قرار 

 می دھند



  
  

   ١۴ صفحه  ٢٥ه  شمار    

  در سوگ محمود راسخ افشار                
  

  با اندوه بسیار از درگذشت دوست، رفیق و ھمرزم دیرین خود محمود راسخ افشار با خبر شدیم. پذیرش                                       
 و دوستی و ھمکاری داشتیم، بسیار دشوار و تکان دھنده است.ھا با ا مرگ او برای ما که سال                                       

  محمود راسخ افشار فرزند پدری از پیروان صدیق دکتر محمد مصدق بود. محمود در دوران دبیرستان از                                       
   چنین به  دوران تحصیل در آمریکا و اروپا به جبھه ملی ایران و ھم ھواداران نھضت ملی ایران بود. او در                                      
  راسخ چند دوره عضو ھیئت اجرائیه جبھه ملی ایران در خارج از  کنفدراسیون جھانی پیوست. محمود                                       
   ت دبیران کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی بود و ریاست بسیاری کشور و نیز چند دوره عضو ھیئ                                      

  ھای کنفدراسیون را بر عھده داشت. از کنگره                                      

ه در ھای استبدادی پھلوی و جمھوری اسلامی با ھدف تحقق ایرانی آزاد و مستقل ک محمود راسخ افشار بیش از نیم سده علیه رژیم
آن برابری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرھنگی مردم ایران تأمین گردد، مبارزه کرد. او با آن که تا پایان عمر خود به دکترین سیاسی 
دکتر مصدق وفادار ماند، اما در دورانی از زندگی سیاسی خود به مارکسیسم گروید و در توان خود در سازماندھی جنبش مستقل 

  کوشید. کارگری ایران بسیار
چنین به دوستان و  ما درگذشت محمود راسخ افشار را به خانواده او و به ویژه به برادر ارجمندشان دکتر علی راسخ افشار و ھم

  گوئیم و برای ھمه صبر و شکیبائی آرزومندیم. اش تسلیت می ھمراھان سیاسی
ی، دکتر داریوش احمدی، اردوان ارشاد، فری اعلم، دکتر بیژن حمید آزادی، نعمت آزرم، بھروز آذرنوش، ابوتراب ابوترابی، بابک اجلال

افتخاری، امیر افخمی، دکتر محمد اقتداری، بابک امیرخسروی، کمال ارس، حسین اسدی، اسکندر اسکندری، ایرج اشراقی، کورش 
اتی، ارژنگ برھان آزاد، فرزین افطسی، امیررضا امیربختیار، بھمن امینی، فریبا امینی، محمد امینی، اصغر ایزدی، دکتر مھران بر

بیژن بطائی، علی بکائی، شھلا بھاردوست، حسن بھگر، دکتر بھروز بیات، مسعود بھنود، دکتر ناصر پاکدامن، دکتر امیر  بستجانی،
پیشداد، ناھید جعفرپور، ھادی جفرودی، دکتر حسین جوادی، حسن حسام، پروین خانبابا تھرانی، مھدی خانبابا تھرانی، جعفر 
خسروی، بھروز خلیق، ناصر دارابی، کیھان دانشور، پرویز دستمالچی، مھدی ذوالفقاری، احمد رناسی، احمد رافت، مرتضی رحیمی، 
محمود رفیع، دکتر فضل الله روحانی، عباس سلیمی، بیژن سینا، علی شاکری، سعید شاھسوندی، رضا شاه حسینی، منصور 

رازی، ناصر شیرازی، کیومرث صابغی، دکتر عباس صارم اصلانی، کامران صادقی، سحرخیز، حسن سعیدی، اکبر شقایق، محسن شی
سیاوش صالحی، منوچھر صالحی، حمید صدر، جعفر صدیق، دکتر باقر صمصامی، بیژن طائی، دکتر اسدالله طیورچی، منصور عرفان، 

ی فتاپور، مسعود فتحی، امیرحسین فتوحی، غلام عسگری، فرزانه عظیمی، نظیر علیزاده، دکتر احمد طھماسبی، منوچھر فاضل، مھد
دکتر فرھاد فراست، فرھاد فرجاد، بھمن فرحبخش، ناھید فرھاد، کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر مسعود کاظم زاده، 

ه، اسد کوه کلانی، دکتر مسعود کریم نیا، بھزاد کریمی، دکتر کاظم کردوانی، محمد کسائی زاد سعید کاظمی، دکتر عزیزالله کرملو،
دکتر علی گوشه، حسن لباسچی، اکبر فنی پور، بھمن مبشری، دکتر ھدایت متین دفتری، دکتر مرتضی محیط، باقر مرتضوی، تراب 
مستوفی، پروفسور محسن مسرت، بھروز معظمی، محمود معتمدی، فریدون منتقمی، حسین منتظر حقیقی، دکتر محمد علی مھر 

ریده مھمنش، دکتر ھمایون مھمنش، انور میرستاری، سعید میرھادی، علی نادری، علی ندیمی، دکتر بھمن آسا، پرویز مھرافشان، ف
  فرھاد یاسائی، دکتر موسی یحیی زاده  نیرومند، دارا نیرویی، فرشید یاسائی،

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  سرود پیوستن

  باید که دوست بداریم یاران! 

  باید که چون خزر بخروشیم 

  چه رسا نیست فریادھای ما اگر

  باید یکی شود. 

  باید تپیدن ھر قلب اینک سرود 

  باید سرخی ھر خون اینک پرچم 

  باید که قلب ما 

  …  سرود ما و پرچم ما باشد

  البرز  ءباید در ھر سپیده

  نزدیک تر شویم 

  باید یکی شویم 

  … اینان ھراسشان ز یگانگی ماست

  باید که سر زند

  طلیعه خاور 

  از چشم ھای ما 

  ید که لوت تشنهبا

  … میزبان خزر باشد

  باید کویر فقیر

  از چشمه ھای شمالی بی نصیب نماند 

  باید که دست ھای خسته بیاسایند

  باید که خنده و آینده، جای اشک بگیرد
  باید بھار  

  ری  ءدر چشم کودکان جاده

  سبز و شکفته و شاداب 

  باید بھار را بشناسند 

  بر پل بنا شود” جوادیه ” باید 

  پل،  این شانه ھای ما. 

  باید که رنج را بشناسیم

  وقتی که دختر رحمان 

  با یک تب دو ساعته می میرد 

  باید که دوست بداریم یاران! 

  باید که قلب ما

 …سرود و پرچم ما باشد

 خسرو گلسرخی

 



  

  

   ١۵ فحهص  ٢٤شماره     

  » ...انونیق شونتخ«میزگرد
 ١٠ادامه از صفحه 

تحت لوای قانون باشد بسیار خطرناک 
 کنم:است. الان مورد دیگری را عرض می 

وقتی زنی و مردی قصد ازدواج دارند در 
قوانین ما که از قوانین شرع گرفته شده، 
انتخاب با زن است و عرف ھم ھمین 
است. ده تا مرد به خواستگاری می روند و 

دھند و زن یکی را انتخاب  پیشنھاد می
می کند. پس انتخاب با زن است. در 
شروع ازدواج ھم ھمه چیز با زن است. 
وقتی ھم می خواھند عقد را منعقد بکنند 
ایجاب با زن است و قبول با مرد است. زن 
می گوید زوجتک نفسی و مرد می گوید 
قبلت (آیا حاضری با من ازدواج کنی و او 

اینکه می آیند وکالت می گوید بله حاضرم) 
می گیرند در دفترخانه و در عقد این وکالت 
است از طرف زن. تا اینجا خیلی عالیست 
و زن به حق خودش مسلط است تا اینجا 
زن حقوق بیشتری دارد. ولی به محض 
اینکه بله گفته شد و عقد انجام شد رابطه 
بین زن و شوھر یکدفعه از حالت عقد خارج 

اع در می آید. ایقاع شده و به حالت ایق
یعنی امری که نیاز به یک طرف دارد، نیاز 
به دو طرف ندارد. ازدواج یک قرارداد است 
که نیاز به متعاملین دارد یعنی نیاز به دو 
طرف دارد. ازدواج ھم مثل معاملات دیگر 
است، دو طرف دارد که دو طرف باید در 
شرایط مساوی باشند. حالا ھردو با شرایط 

مدند و عقد را بستند، تمام شد. مساوی آ
این رابطه با عقد بوجود آمده، اما حالا اگر 
خدای نکرده قصد جدا شدن داشته باشند 
زن مسلوب الاختیار بوده و فقط مرد حق 
دارد این کار را انجام بدھد. اینجا یک نوع 
خشونت قانونی است که برای زن ایجاد 
شده است. این درحالی است که باید 

ر زن ناقص است و مشکل دارد که گفت اگ
نمی توانست انتخاب کند. چون انتخاب در 
ازدواج بسیار مھم است. ولی متاسفانه 
طبق قوانین ما، وقتی زن می خواھد جدا 
شود، دیگر اختیاری ندارد و این خشونت 
درباره اش اعمال می شود. بنده کرارا 

 ٦یا  ٥شاھد زندگی زنانی بوده ام که 
گیدن بوده اند تا بتوانند سال در حال جن

طلاقشان را بگیرند. اینھا نقص قانونی 
  است که ما داریم.

پرسش: در کشورھای دیگر برای 
جلوگیری از خشونت علیه زنان، علاوه 
بر آن که در قوانین شان خبری از 
چنین تبعیض ھایی نیست، قوانینی 
ھم وضع کرده اند تا خشونت گران را 

یه زنان مجازات و یا از خشونت عل
  پیشگیری کنند.

درست است اما ما قبل از فریده غیرت: 
وضع چنین قوانین بازدارنده ای، خواستار 
آن ھستیم که این کمبودھا در این قوانین 
موجود جبران شود. من سالیان سال است 
که در مسئله حقوق زنان بحث رفع تبعیض 
در قوانین را دنبال کرده ام. این جمله ای 

یشه روی آن تکیه داشته است که من ھم
ام رفع تبعیض در قوانین یعنی اینکه من به 
اندازه شوھرم در زندگی حق دارم، چرا که 
ما زندگی را با ھم ساختیم، بنابراین ھر دو 
حق داریم برای تشکیل زندگی و نیز برای 
جدا شدن. حالا با مھر سنگین می خواھند 
 جلوی این مصیبت اجتماعی را بگیرند.

که جلویش گرفته نمی شود بارھا و اینجور 

گویم:  بارھا من حقیر سالیان سال دارم می
اگر یک کسی دلش به حال این جامعه می 
سوزد و می خواھد اصلاح کند، بیاید مثلا این 

قانون  ٥٣حق طلاق را مانند قوانین سال 
حمایت از خانواده، به دادگاه واگذار کند تا این 

بخواھد می مشکل قانونی که مرد ھر وقت 
  تواند زن خود را طلاق بدھد، را حل کند.

پرسش: به غیر از قوانین خانواده، چه 
موارد دیگری وجود دارد که موجب بروز 

  خشونت علیه زنان می شود؟

مسئله تبعیض جنسیتی در فریده غیرت: 
ورود به دانشگاه ھا از جمله این موارد است. 

شان را دختران ما اگر نتوانند رشته مورد علاقه 
انتخاب بکنند، در واقع نوعی محرومیت و بروز 
خشونت به وجود می آید. مگر نه این که 
دیدیم نمرات و استعدادھا و تعداد زنان در 
برخی رشته ھا و حتی کنکور به مراتب بیشتر 
از پسرھا بود. من در کانون وکلا ھم می بینیم 
که بیشتر دخترھا امتحان می دھند. ھمین 

دش ایجاد خشونت می کند. مثلا تبعیض ھا خو
 ٤٠در مورد مسئله گذرنامه. خانمی با سن 

سال باید اجازه بگیرد یا اگر ازدواج نکرده باید 
اجازه خروج از کشور بگیرد. ھمه این تبعیض ھا 

تا  ٨-٩در حالی است که در مجلس ما فقط 
خانم وجود دارد که آن ھا ھم نه تنھا مدافع 

ین قدمی برای حقوق زن نیستند و کوچکتر
زنان بر نمی دارند، بلکه متاسفانه در برخی از 
موارد مدافع عقب گرد در قوانین به ضرر زنان 

  ھم ھستند.

پرسش: خانم غیرت به خشونت ھای 
قانونی و مصادیق آن اشاره کردند، حال 
خوب است به بحث خشونت ھای 

  اجتماعی نیز بپردازیم.

من دوست دارم بحث مینو مرتاضی: 
اجتماعی را به بحث خانم غیرت که  خشونت

پیوند بزنم چرا که ایشان به مباحث خیلی 
خوبی اشاره کردند و ورود ما را به بحث 
خشونت اجتماعی راحت کردند. ھمانطور که 

) قانون ١٠خانم غیرت ھم گفتند در ماده (
مدنی، ریاست را جزو خصوصیت مرد قرار می 
دھد و می گوید ریاست مرد خصیصه اوست، 
نمی گوید این ریاست جزء مسئولیت ھایش 
است. برای اینکه اساسا نمی تواند بگوید جزو 
مسئولیتھای اوست، چرا که زن و مرد ھر دو 
در برابر حیات و زندگی شان مسئولند. حال 
وقتی در قانون این ریاست جزء خصایص قرار 
بگیرد، در واقع آن را به عنوان یک ویژگی به 

ھمین کار باعث رسمیت شناخته است و 
تبدیل شدن خانواده مشارکتی بر پایه عشق و 
ھمکاری، به یک خانواده مبتنی بر فرماندھی و 
فرمانبری می شود. وقتی می گویند ریاست 
خانواده از خصایص مرد است حتی جامعه ھم 
انتظار پاسخگویی مرد را در برابر چنین خصیصه 
ای ندارد. چون می گوییم خب چه کار کند 

و طبیعتش است. ھمین نگاه در  خصیصه
جامعه می تواند به خشونت بیانجامد. چرا که 

مجوز » عشق و محبت«در واقع حتی از روی 
خشونت ھای زبانی، فیزیکی و خشونت ھای 
روانی را به مرد می دھد. از سوی دیگر وقتی 
تفکیک ھای جنسیتی در سطح جامعه را 

وان قانونی می کند، آنرا با لباس زیبایی به عن
حمایت از زن می پوشاند. یعنی در پس این 

اینگونه عنوان می  ماجرای تفکیک جنسیتی
شود که چون مرد در اتوبوس به زن نگاه 
جنسی دارد و او را آزار می دھد، پس اتوبوس 
را تفکیک می کند. می پذیرد که حتی در 

دانشجوی زن  دانشگاه دانشجوی مرد به
ه ابزار دارد و او را به مثاب نگاه جنسی

جنسی می تواند مورد خشونت و تعرض قرار 
دھد، بنابراین باید زن را از مرد جدا بکند. 
بنابراین خشونت به شکل قانونی نھادینه 
می شود البته با لباس زیبایی که به عنوان 
حمایت از زن به آن می پوشانند. قتل ھای 
ناموسی ظاھراً با زیباسازی فرھنگی حمایت 

یرد و کل حیات و موجودیت از زن صورت می گ
او را از او می گیرد. در واقع با این توضیحات 
می خواھم به این جا برسم که درست 
است که این گونه خشونتھا قانونی می 
شود ولی این خشونتھا در کدام جوامع 
بیشتر دیده می شود؟ در جوامعی که نگاه 
سنتی که زمانی خودش بر پایه عرف زمان 

خگوی مشکلات زمانه ساخته شده و پاس
بوده، وجود دارد و اصرار ھم دارد که حتماً 

اجتماعی  -جامعه و زنان در ابعاد اقتصادی
سال پیش قرارداده  ٢٠٠یا  ١٠٠طبق الگوی 

شود و قضاوت شود. در حالی که در خود 
قانون شرع ما فقه پویا و فتوی (با نگرش 
مترقیانه است) داریم و می توانیم شرع را به 

آن به روز کنیم و پاسخ ھایی به روز  وسیله
بر پایه جایگاه و منزلت زن و مرد و شرایط 
زیست اجتماعی امروز ارائه کنیم. این آن 
چیزی است که مغفول مانده و ھمچنان ھم 

  آنرا نادیده می گیرند.
یک خشونت دیگر این است که زن را 
بخواھند تبدیل به یک کوتوله اجتماعی بکنند 

یریت زندگی اش نیست و او را که قادر به مد
به یک طبیعت حیوانی تنزل بدھند. در حالیکه 
این نظام اندیشه است که می تواند 
خشونت اجتماعی حتی خشونت روانی در 
درون انسان را کنترل کند. آلبرت باردوا که 
رفتارگراست و در واقع نظریه پرداز رفتارگرایی 
است یک جمله خیلی خوبی دارد و می گوید 

رایز خمیرھای خامی ھستند که با قالب غ
یادگیری ھای اجتماعی شکل می گیرند. 
یعنی شما اگر اصرار دارید انسان را اسیر 
غرایزش مثل حیوان قرار دھید نتیجه آن 

می شود. » الانسان کالانعام بل ھم اضل«
چون حیوان در غرایزش یک مدیریت غریزی 

، دارد، نه تجاوز می کند، نه زیادی می خورد
نه ھمنوعش را بیخودی می کشد، نه مال او 
را تصاحب می کند. اما انسان که به تفکر و 
قدرت اندیشه مجھز شده اتفاقاً از طریق 
عقلانیت ابزاری و منفعت اندیش و لذت جو 
وقتی اخلاق را کنار بگذارد کنترل غریزه را ھم 
از دست می دھد و دیگر زیاد می خورد و 

شی است که می تجاوز می کند. این نگر
پذیرد انسان حیوانی است که قدرت کنترل 
خودش را ندارد. ھمین نگرش ھم باعث می 

علیه  شود زنان سخت ترین خشونتھا را
خودشان روا بدارند. از ھیچ چیز خودشان 
راضی نباشند. دائم برای زیباسازی خودشان 
این سلطه نمادین و خشونت نمادین را علیه 

کنند. این ھمان  خودشان بپذیرند و عملی
نکته ای است که خانم غیرت به درستی 
گفتند که زن می گوید آقام اینو گفته. در واقع 
این زن از خودش سلب مسئولیت می کند. 
ھمان نکته ای که ھانا آرنت می گوید نظام 
اندیشه را در آن سیستم و ارگانیزم که 
مبتنی است بر اینکه یک حیوان است که 

خودش را تا آن حد نازل  قدرت اندیشه ندارد
می کند. بنابراین در واقع چنین خانواده ای 
نظام قدرت خشونت بار را که مبتنی بر 
تبعیض و نابرابری و اساساً مبتنی بر اقتدار 

  ... عاطفی است
   ١٧ادامه در صفحه 

  



  

  

   ١۶ صفحه   ٢٤شماره     

  پاسخ بھزاد کريمی ...
  ۵ادامه از صفحه 

ایا بنظر شما بنیادگرایی اسلامی 
آن  شریعت و در ذات اسلام ناشی از

  نھفته است؟
ھم آری و ھم نه! آری برای آنکه اسلام، 
سیاسی ترین ادیان است. دین شریعت 

ست ومتشرعانی که با فقه و شرعیات در ا
ھمه امور زندگی پیروان خویش مداخله 
دارند. دینی است که با جھاد آغاز کرده و 
منادیانش در سراسر تاریخ، مستقیم وغیر 

اند. اگر این  مستقیم مدافع جھاد بوده
ایی البته طولانی  اقتضائات تاریخ طی دوره

رن بوده است که توانست انجیل را چندین ق
سیاسی بکند و جنگ صلیبی راه بیندازد و 
انگیزاسیون برپا نماید، قران ولی خودش در 

ھا و آیات خویش بالذاته  بسیاری از سوره
سیاسی است. مدرس حرف بیراھی نمی 
گفت وقتی تاکید می کرد که دیانت ما عین 
سیاست ماست و سیاست مان عین 
دیانت مان! از اینرو، وجه سیاسی اسلام 

ی توان بکلی از آن گرفت و یا که به را نم
تمامی آنرا غیر سیاسی کرد. اما می توان 
انگیزه حضور نھادی آن در قدرت را تضعیف 
کرد و در این راستا تا آنجایی حتی پیش 
رفت که منادیان آن، احترام دین اسلام و 
بقای مسجد و عبادت را صرفاً در فاصله 

این گیری از نھاد قدرت سیاسی ببینند. به 

اعتبار تا آنجا که مصلحت اسلام در دوری آن 
از قدرت فھم نشود، ما با شبح اسلام 
سیاسی چونان منبعی برای چالش بزرگ 
روبرو خواھیم بود. بیاد داشته باشیم که ھیچ 
پدیده تاریخی، فرای زمان قرار ندارد؛ محصول 
زمانه معینی است با تاریخ مصرف معین! دین 

است و اسلام ھم به  ایی تاریخی نیز پدیده
ھای انسان  ھا، ساخته شمول آن. ایدئولوژی

تاریخی اند که بر بستر تجربه انسانی و 
بناگزیر، روزی به فرجام غیر آسمانی خویش 

  می رسند. ھمین.

چه تاثیری در  »تفاوت فرھنگ ھا« 
نگاھمان به دمکراسی در کشورھای 

گذاشته است؟ خلاصه راه حل  اسلامی 
ه بنیادگرایی اسلامی در شما برای اینک

  جھان تضعیف شود چیست ؟
اگر دریافته شود که بنیادگرایی در جوھر خود 
مدافعه است و نه که تعرض؛ که اسلام 
سیاسی بازگشت به زمانی سپری شده 

ایی  است در روزگار امروز و در نتیجه، پدیده
سخت ناھمزمان؛ که بحران است در شکل 

ای ساختن پرخاش و نه که برآمدی نوین بر
عصری تازه؛ آنگاه عصریان امروزین می توانند 
با یک نقشه مبارزه مدبرانه و جامع این دمل 
را چاره کنند. اگر فھم شود که چرا بنیادگرایی 
اسلامی مدام در اشکال پرخاشگرانه تری 
متجلی می شود و ھر چه بیشتر به مبداً 
اسلام بدوی و بیابانی و به خشونتی فزاینده 

کند، یعنی از اخوان المسلمین  رجعت می
ھای پنجم و ششم تا خمینیسم  دھه
ھای ھفتاد و ھشتاد، بعد طالبانیسم  دھه

دھه نود قرن میلادی گذشته و القاعده دھه 
نخست قرن بیست و یک، و دھه دوم آن نیز 

ھا و غیره، آنگاه بھتر  ھا و داعش با بوکو حرام
می توان بی چشم اندازی این تجلی ضد 

ی را فھمید. در برابر این بنیادگرایی، ما تاریخ
پیش از ھمه اتکاء به نفس را نیاز داریم و باور 
به چشم انداز نزول ناگزیر آن درست در اوج 

ھا و قدرت  این چنین شلتاق کردن
ھایش را! این نقشه راه، ترکیبی باید  نمایی

باشد از اعمال قاطعیت در ھر آنجا و در ھر 
بارزه سنجیده حدی که لازم است با م

سیاسی برای ایزوله کردن آن بویژه در بین 
خود مسلمانان. این نقشه راه، ترکیبی باید 
باشد از کار فرھنگی بی سانسور علیه ھر 

تابو از بیرون با رنسانس دینی معطوف   نوع
به تدینی مبتنی بر وجدان از درون خود جامعه 
دینی؛ ھم مبارزه سیاسی برای استقرار و 

کردن سکولاریسم دمکراتیک در ھر نھادینه 
جای جھان و ھم احتراز از اعمال ھر نوع 
سکولاریسم و تجدد آمرانه در جھان توسعه 
نایافته؛ ھم از میان برداشتن آن معضلات و 

ھایی در جغرافیای سیاسی جھان که  چالش
اسلام سیاسی از آنھا تغیه می کند و ھم 

ی مبارزه برای جھانی ھمبسته و عادلانه بجا
پولاریزه شدن دم افزون آن در شکاف فقر و 

   غنا.

 

   ... زچه کسانی ا
  ٢٠ادامه از صفحه 

سیاستھای قھرمانان ایدئولوژیکش، کسانی مثل ارنستو لاکلائوی آرژانتینی یا ھوگو چاوز ونزوئلائی، را با آن نتایج مخرب اقتصادی، علم 
  کند و دستۀ دوم ممکن است حتی فاشیسم را به اروپا بازگرداند."

زدن برچسب پوپولیسم به ھر راھجوئی سیاسی مفھوماً ناقص و از نظر شکی نیست که چنین سناریوھائی نگران کننده اند، اما 
  سیاسی ناصادقانه است.

این درست که سیریزا قولھای بسیاری داده است و نخواھد توانست به آنھا عمل کند. اما دادن قولھای تحقق ناپذیر یک واعقیت روزمره در 
ی ملی کنترل بر حرکتھای سرمایه و کار را در قلمرو مرزھاشان از دست داده سیاست امروزی است. این تا حدودی از آن روست که دولتھا

  اند. تا حدودی ھم به دلیل طبیعت رقابتھای انتخاباتی اشباع شده از رسانه ھا در جھان کنونی است.
ریسک می کند اما دیوانگی نمی  اگر آزادانه به ارزیابی از برنامۀ سیاسی سیریزا دست بزنیم، محتملاً نتیجه خواھیم گرفت که این برنامه

کند. سیریزا قول خلاصی از دیون را مردم یونان داده است؛ این سیاست توسط برخی از اقتصاددانان پرنفوذ اروپائی نیز پیشنھاد شده 
م بازپرداخت آیا کسی ھست که واقعاً باور داشته باشد یونان زمانی خواھد توانست دیون اش را بدون برخورداری از یک رشد سال است.

ۀ کند؟ حتی ویراستاران نشریۀ "بلومبرگ ویو" نیز، که ابداً تعلق خاطر ایدئولوژیکی به سیریزا ندارند و آن را پوپولیست نامیده اند، اید
  بخشودگی را تأئید می کنند.

یستی بدانیم، اما آیا ھدف آن خطاست؟ سیریزا قول داده است که با فرار از مالیات در یونان مقابله کند. ممکن است این قول را کمی پوپول
 سیریزا قول داده است که با کمک به آنانی که بیشترین خسارات را از بحران دیده اند، از بروز "فاجعه ای انسانی" جلوگیری کند. با توجه

  به منابع محدود دولت، من مطمئن نیستم سیریزا در این زمینه توفیق چندانی داشته باشد.
ا این اشتباه است اگر تأمین اجتماعی بیشتری را برای نیازمندان به این تأمینات فراھم آوریم؟ از ھر چه بگذریم، قطعاً دشوار با این حال، آی

ادی خواھد بود اگر جوانان بیکار یونان را مسئول سوء مدیریت اقتصاد یونان در دوران پیش از بحران یورو قلمداد کنیم. به علاوه این مردم ع
  ند که دست به طراحی یک اتحاد پولی ابتر زدند.یونان نبود

من از ھمۀ قولھائی که سیریزا داده است جانبداری نمی کنم. اما مطمئناً نسبت به فرزندان جدید اتحادیه که از راست می آیند، موضع به 
مدیاکراسی اروپا مھر پوپولیست را  مراتب انتقادی تری دارم؛ کسانی چون خرت ویلدرز، نایجل فاراگه یا ماری ل پن. من احساس می کنم

  بر ھر آن کس که با آن موافق نیست و موقعیت ممتازش را به چالش می کشد، می کوبد.
اگر شما مخالف سیاستھای اقتصادی نئولیبرالی باشید، برچسب پوپولیست نصیبتان خواھد شد. اگر بر این نظر باشید که دولتھای 

در امر مھاجرت بوده اند، باز ھم برچسب پوپولیست را دریافت خواھید کرد. اگر شما اتحادیه  بسیاری عاجز از پیشبرد سیاستی درست
  اروپا را به خاطر دخالت در رندگی مردم بدون مشروعیت کافی، مورد انتقاد قرار دھید، باز ھم پوپولیست نامیده خواھید شد.

ی پیروز شده است. پیروزی این حزب معنای سمبولیک عظیمی برای سیریزا اولین حزب مخالف نھادھای مستقر است که در انتخابات مل
را  آیندۀ اروپا دارد. اگر دولت سیریزا توسط بازارھای مالی از پای درآید، دیگر دشوار بتوان ادعا کرد که دموکراسی ھنوز می تواند سرمایه

تجزیۀ اروپا خواھد بود. توفیق سیریزا در تحقق رشد اقتصادی و  بیرون راندن احتمالی یونان از حوزۀ یورو نخستین گام بامعنا در کنترل کند.
تخفیف فقر موجب تقویت چپ رادیکال به عوض چپ میانه رو در اروپا خواھد شد. اگر تسیپراس ثابت کند که یک استاد سیاست است، ان 

  بی بسیاری به بار خواھد آورد.گاه جوانان بسیاری در سراسر اروپا به سیاست روی خواھند آورد، و این دستاوردھای انقلا
من نمی دانم کدام یک از این سناریوھا واقعیتر است. نیر نمی دانم کدام یک خوشبینانه و کدام یک بدبینانه است. فقط این را می دانم 

  که سیریزا فصل نوینی را در تاریخ اروپا گشوده است.
 --------------------------------  

مدیاکراسی: موقعیتی که در آن رسانه ھای ھمگانی رأی دھندگان را تحت کنترل دارند، یا چنان که در متن توضیح شده است:   ]١[
  شبکۀ غیررسمی سیاستمداران حاکم، رھبران سرمایه و برنامه گذاران رسانه ھا
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  ١٧ صفحه ٢٥شماره     

» انونیق خشونت«میزگرد 
...  

  ١۵ ادامه از صفحه

نه حتی اقتدار عقلانی که وبر می 
گوید، می سازد و این را به صورت آلت 

یک نظام دربلا اراده و بدون تفکر 
بوروکراتیک از طریق عقلانیت ابزاری در 

 تیمی آورد و در عقلانیت عاطفی سن
به آلت بلااراده در  به ویژه زن را تبدیل

پس نظام  مقابل قدرت مردانه می کند.
خانواده چه در دوران مدرن و عقلانیت 
ابزاری و چه در خانواده سنتی با 
عقلانیت عاطفی که معطوف به ارزش 
ھا و الگوھای کھن است، خشونت 
علیه زن روا می دارد. اگر در جامعه 

ان محوری و مدرنی که مبتنی بر انس
عقلانیت است، قرار بود انسانیت با 
تمام ابعادش از غرایز فاصله بگیرد، 
قاعدتاً باید شاھد کم شدن خشونت 
علیه زنان بودیم. در صورتیکه شاھد 
پیچیده تر شدن و افزایش آن در 
بسیاری از روزنه ھایی که حتی سنت 
به آن فکر ھم نمی کرد. قاچاق زنان و 

با محوریت زنان قاچاق سکس در جھان 
تا  ٤٠٠و کودکان در جھان با محوریت 

 ١٤تا  ١٢ھزار روسپی دختربچه  ٥٠٠
ھزار زن و  ٨٠٠ساله در ھند است 

دختران نوجوان روسپی در تایلند 
ھستند. که صنعت روسپیگری آنجا را 
اداره می کنند و صنعت روسپیگری جزء 
درآمدھای تایلند است. اینجاست که 

  ه تر شود.قوانین باید پیچید

پرسش: بحث برخی نمایندگان زن 
مجلس این است که در ایران 
خشونت علیه زنان موردی است 
ولی در غرب این خشونت گسترده 
  و زیاد است، نظر شما چیست؟

  
: جای تعجب است، ای مینو مرتاضی

کاش زنان به زنانگی خودشان احترام 
می گذاشتند. نمایندگان مجلس و 

 ٥ردانند. وقتی قانون گذاران بیشتر م
نفر زن ھستند و آنھا ھم  ٣٠٠نفر از 

طبق الگوھایی انتخاب می شوند که 
ھمان الگوی ریاست مرد را پذیرفته و 
ریاست و قدرت را جزء خصایص 
بالادستی می دانند، اتفاقاً ما شاھد 
یک خشونت بسیار پیچیده و زشت زنان 
علیه زنان می شویم. این خشونت زنان 

واند از خشونت علیه علیه زنان می ت
زنان به نفع تثبیت قدرت اقتدارگرا چه از 
نوع عقلانی و چه از نوع عاطفی عمل 
کند. که البته در ایران بیشتر از نوع 
عاطفی است، زیرا زنانی که دائم زنان 
ایران را با زنان غرب مقایسه می کنند 
پیشاپیش در ذات خودشان پذیرفته اند 

توسعه یافته  که آنھا مدلھای پیشرفته و
ای ھستند و ما می خواھیم الگوھای 
نوینی بیاوریم، اما این الگوھای نوین 

سال  ٥٠٠و  ٣٠٠معطوف به الگوھای 
پیش می شود و حداقل قوانین ایران به 

 ١٠٠قول زنده یاد استاد کاتوزیان مال 
  سال پیش است.

پرسش: این درحالی است که یکی 
دیگر از نمایندگاه مجلس 

میسیون حقوقی (سخنگوی ک

مجلس) گفته که میزان مرگ زنان بر اثر 
خشونت بیشتر از میزان مرگ زنان بر 

  اثر سرطان است؟

ما تعریف عام خشونت را مینو مرتاضی: 
ارائه دادیم. خشونت علیه زنان در دیدگاه 
سازمان ملل ھرگونه خشونتی از خشونت 
ھای ناموسی و قاچاق زنان تا خشونت 

ی را در بر می گیرد. که ھای اقتصادی و روان
روزه برگزار شد  ١٦ھمین امسال یک کمپین 

کشور جمع شدند موارد را  ٢٣زن از  ٢٣و 
گفتند. اعلامیه سازمان ملل متحد در باب 
خشونت علیه زنان می گوید: ھرگونه 
خشونتی براساس جنسیت که چه قطعاً یا 
احتمالاً به آسیب ھای فیزیکی، جنسی یا 

شود به شمول ھرگونه روانی زنان منجر 
تھدیدی به اعمال مزبور محروم ساختن زنان 
از آزادی چه در منظر عالم (جھان) چه در 
زندگی شخصی چه به اجبار شده چه به 
دلخواه خشونت علیه زن محسوب می 
شود. این تعریف کامل و جامعی است از 
خشونت علیه زنان چون ھم زندگی فردی را 

عی را و ھم در بر می گیرد ھم زندگی جم
الگوھایی را که ھویت زنان را ساخته و زنان 
را تبدیل به ما کرده و بطور ناخودآگاه 
خشونت را در وجود آنھا نھادینه کردند که 
فکر می کنند برای مدیریت زندگی خودشان 
یا بخشی از آن کافی نیستند. این تعریف 
خشونتھای خانوادگی، اجتماعی یا 

و توسط قانون  خشونتھایی که توسط دولتھا
گذاران ھم اعمال شود را در بر می گیرد. 
چون وقتی قانونگذاران قانونی بگذارند که 
جلوی آزادی، رشد و استقلال زن را بگیرد 
این یعنی پیشاپیش می گوید ھیچ زنی دیگر 
نمی تواند مثل من بیاید نماینده مجلس 
شود. در واقع زنان ھزینه ھای بسیاری داده 

در مجلس به عنوان نماینده اند تا یک زن 
انتخاب شود. اما با قوانینی که ھمین افراد 
وضع می کنند و وقتی به قانون تبدیل شد 

دھه  ٤یا  ٣دیگر برای تغییرش زنان باید 
تلاش کنند تا به جایگاھی که آنھا امروز 

  دارند، برسند.

پرسش: حالا چون بحث قوانین دوباره 
ت مطرح شد، می خواستم از خانم غیر

خواھش کنم توضیح بدھند آیا می توان 
گفت که قانون اساسی ھم مانند 
قوانین خانواده، به نوعی خشونت 
علیه زنان را دامن می زند؟ اگر چنین 
نیست، پس چگونه قوانین خانواده و 
مدنی می تواند مغایر با قانون اساسی 

  باشد؟
  

در قانون اساسی ما خشونت فریده غیرت: 
ورد نظر ماست برای زن به آن معنایی که م

وجود ندارد. البته در قانون اساسی یکسری 
تفاوتھایی را بین زن و مرد قائل شده. 
چنانکه در یک سری از اصول گفته اند که 

باید اینطور باشد به شرطی که  این قوانین
منطبق با شرع باشد و وقتی ریشه یابی 
می کنیم می بینیم در شرع تفاوتھایی وجود 

قانون  ٢١ھمین دلیل اصل دارد و به 
اساسی را اختصاص داده اند به مسئله 
زنان. البته خود ھمین مسئله به نظر من به 
نوعی تمایز قائل شدن میان زن و مرد است. 
چرا که وقتی مثلا شما بیایید بگویید زنھا از 
حق بیمه استفاده کنند، یعنی گویا به حال 
 استفاده نکرده اند. برای ھمین به نظر من

نوشته شود و باید  قانون باید برای عموم
 و ھمه گفته شود که ھمه انسانھا

شھروندان باید از بیمه استفاده کنند. بنابراین 
نباید زن و مرد را تفکیک کنیم. در ھرحال قانون 
اساسی به آن معنایی که تصور می کنیم 
خشونتی را تجویز نمی کند. اما از آن جایی که 

این است که در شرع عده ای استنباط شان 
زن باید تابع مرد باشد، بنابراین وقتی در قانون 

قوانین باید منطبق بر  اساسی گفته شده که
بنابراین می گویند که بر این اساس  باشد شرع

در قانون زن باید تابع مرد باشد. این درحالی 
مورد  ٥قانون اساسی  ٢١است که در اصل 

در نظر گرفته  مورد برای رفاه زنان ٥دارد که ھر 
شده و شما رنگی از خشونت در آن نمی 
بینید. می خواھم بگویم برخی از قوانین موجود 
درست برخلاف قانون اساسی است. مثلا در 
قانون اساسی گفته شده که زن و مرد ایرانی 
در راه تحصیل علم آزادند و حق دارند که 
تحصیل کنند، بنابراین وقتی تبعیض جنسیتی 

ا اعمال می شود و سھمیه بندی در دانشگاھھ
گذاشته می شود، این خلاف قانون اساسی 

  است.

پرسش: الان لایحه ای در مجلس مطرح 
است که در موادی از آن آمده که چنانچه 
خانمی در محیط کارش حجابش را رعایت 
نکند، که معلوم نیست با چه معیاری 
سنجیده خواھد شد، از حقوقش کم می 

سی به قانون گذار شود. آیا قانون اسا
  اجازه وضع چنین قوانینی می دھد؟

  
من می خواھم بگویم یک مینو مرتاضی: 

چیزی که می توانیم از قانون اساسی به 
عنوان یک کنشگر حقوق زنان استنباط کنیم، 
این است که قانون باید شفاف باشد و این 
شفافیت در قوانین وجود ندارد و می تواند مورد 

و گاه متناقض قرار بگیرد و  برداشتھای متفاوت
گاھی می تواند منجر به خشونت علیه زنان 
شود. ما شورای نگھبان داریم. نگھبانان مراقبند 
که قوانینی از چھارچوبھای شرع یا قانون 
اساسی خارج نشوند. اما حتی قانونی را که 
شورای نگھبان رد کند از آنجا که قوانین ما 

تشخیص  مصلحت گراست می تواند در مجمع
مصلحت دوباره مطرح شود و این بار تائید شود 
و به این ترتیب قانون را با مصلحت نظام تطبیق 
می دھند. حال پرسشی که مطرح می شود 
این است که چگونه است که در رابطه با 
قوانین مربوط به زنان، معمولا مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ساکت است؟ به نظر من ھمین 

ان ظرفیت ھایی دارد که قانون اساسی آن چن
می توان از آن کنوانسیون لغو تبعیض علیه زنان 
را درآورد و حتی از آنھم جلو زد. در واقع وقتی 
زنی حق حضانت ندارد، حق طلاق ندارد، 
فرمانبردار و زیر دست رئیسش است، چگونه 
می تواند خانواده آرمانی بسازد؟ به نظر من در 

ھا عبور کرده اند جامعه ایران مردھا از این چیز
بسیاری از مردان صاحب فکر و اندیشه این 
حقوق را برای ھمسرانشان قائل ھستند و از 
این حداقل ھای حقوقی سالھاست که عبور 

  کرده اند.

انسان بطور طبیعی سرما را فریده غیرت: 
دوست ندارد و گرما را دوست دارد. انسان بوی 
 خوش را دوست دارد، نه بوی بد را. انسان
خوبی را دوست دارد، نه بدی را. انسان به 
شکل طبیعی خشونت را دوست ندارد، ولی 
نمی توانیم بگوییم خشونت در دنیا نیست. 
ھمانطور که بوی بد ھست، خشونت ھم 
ھست. اما گرایش به طرف خشونت نتیجه 

  ...تربیت غلط است،

  ١٨ادامه در صفحه 



  

  

   ١٨ صفحه  ٢٥شماره     

  » ...انونیق خشونت«میزگرد
  ١٧ادامه از صفحه 
بند آن  ٥قانون اساسی و  ٢١در مورد اصل 

ین قانون می گوید صحبت کردیم. اولین بند ا
ایجاد زمینه ھای مساعد برای شخصیت زن 
و احیای حقوق مادی و معنوی او. حال 
سوال اینجاست آیا قوانین وضع شده زمینه 
مساعد را برای پرورش زن فراھم کرده یا 
خیر؟! آیا تبعیضی که در دانشگاھھا ایجاد 
شده برای ورود به دانشگاه آیا مخالف این 

در بند دوم که می بند ھست یا نیست؟
حمایت از مادران بخصوص در دوران  گوید

بارداری و حمایت از کودکان.حال باید پرسید 
کدام قانون یا اقدام موثری برای این بند 

ایجاد قانون  ٣انجام شده است؟ فقط در بند 
دعاوی مطرح به  دادگاه صالح برای رسیدگی

بوده که دادگاھی تشکیل شود تحت عنوان 
یت از خانواده که به نظر من به قانون حما

عنوان یک وکیل این حمایت انجام نشده 
است. در بند بعد می گوید ایجاد بیمه 
کودکان و زنان سالخورده. حال کدام قانون را 
در این زمینه ایجاد کردیم؟ به نظر من این 
قوانینی که وجود دارد و برخی از قوانینی که 
 در این چند سال در مجلس مطرح شده،
ایجاد خشونت می کند و برای زن آگاه 
امروزی که به مواھب الھی پی برده و به 
جامعه وارد شده و شناخت پیدا کرده و دیگر 
زن منزوی و تنھا نیست این قوانین پاسخگو 
نیست. در بند دیگر ھمان اصل قانون 
اساسی، اعطای قیمومت فرزندان به 
مادران آمده است. آیا اصلا اعتنایی به این 
اصل می شود؟ در واقع برخی از طرح ھایی 
که الان در مجلس مطرح می شود منجر به 
خشونت بیشتر می شود و خلاف قانون 
اساسی است. به ھرحال ھر قانونی که 
وضع می شود تا اختیاری را از کسی بگیرد 
و اختیار مضاعفی را به دیگری بدھد 
متاسفانه ایجاد خشونت می کند. این 

زن آگاه امروزی که یا درحالی است که 
تحصیلات عالیه دارد یا شاغل است و با 
جھان خارج از خانه ارتباط دارد، چنین 
چیزھایی را نمی پذیرند. حتا اگر به خانواده 
ھای سنتی ایران توجه کنیم باز ھم می 
بینیم که مثلا در خانواده ھایی که در ایلات 
ما ھستند، مثلا زنان کرد، زنانی نیستند که 

بار زور بروند. خانواده ھا را آن زنھا اداره  زیر
می کنند. زنی که در کردستان و یا ایلات 
  ھستند پایه و اساس خانواده ھا ھستند.

  
چون خشونت علیه زنان به مینو مرتاضی: 

دلیل ساختاری شدن یک پدیده فرھنگی 
شده و ما فراوانی اش را در جوامع با 
ساختارھای بسته و با نگرش محدود 

امعی که سیالیت ندارد می بینیم. در جو
حالیکه قوانین و حتی شرع، سیال است. ما 
ھیچ قانون مدنی نداریم که جھان شمول 
باشد چرا که قوانین زمان مند و مکان مند 
ھستند و ھیچ وقت ھیچ قانونی نگفته من 

  عدالت ھمه جانبه را بر قرار می کنم. 
به ھمین دلیل قانون باید سیال باشد. 

نی که قوانین را مقدس می کنند کسا
سیالیت اش را می گیرند و این می تواند 
خشونت علیه جامعه اعم از زن و مرد را 
رواج دھد. اما به زنان به دلیل ھمان 
الگوھای پیشین طبعاً ستم مضاعف وارد 
می شود. الگوھا، فرھنگی ھستند و 
نسخه ی واحدی وجود ندارد که مثلا نسخه 

ستان می پیچیم برای ای که برای افغان

پاکستان و آمریکا ھم بپیچیم. در  ایران و
حالیکه اشکال خشونت را ھمه جا می 
بینیم. در جوامع عقب افتاده اشکال 
خشونت ھنوز ساده تر و عریان تر است و 

تا  ٨خیلی پیچیدگی ندارد. ما در ایران 
قومیت داریم که نقش شان در گذشته 

پدیده شھر  خیلی پر رنگ بوده ولی الان با
نشینی امروزه از آنھا گرفته شده و می 
تواند ھمین امر خشونت علیه زنان را پر 

گانه آذری، فارس، بلوچ،  ٨رنگ کند. اقوام 
کرد، عرب، لر، ترکمن، طالش در واقع 
فرھنگھایی دارند که نوعی سلطه و به 
نوعی خشونت را به طور نمادین در 

یه توج خودشان دارند از طریق فرھنگ ھا
کردند و ما باید، در راه کارھا به وجه 

آن تعریفی که  مشترک تمام خشونت ھا و
تمام وجوه خشونت ھا را در بر می گیرد، 
برسیم. با در نظر گرفتن تعریف جامعه 
شناختی یا فلسفی و یا روانی اعم از 
اینکه خشونت را در ذات بشر بداند یا با 

ام امتناع اندیشه و تقلید کورکورانه که نظ
ھا و سیستم ھا افراد را مجبور می کنند 
یا ناشی از کارکرد گرایی یا رفتاری باشد 
که از طریق الگوھایی که ھویت ما را می 
سازند و منجر به تبعیض می شوند، آنچه 
که می تواند خشونت را کنترل کند به نظر 

تا  ٢من عقل است و اخلاق یعنی این 
ا قوانین جھان شمول ھم ھستند. باید م

برسیم به جایی که حتماً تفکر کنیم. زنان 
اندیشمند یا فعالان و کنشگران یا قانون 
مندان بسترھای گفتگو، تفھیم، فھم و 
مفاھمه را در جامعه بگشایند تا زنان درباره 
خودشان و مسائل شان گفتگو کنند. این 
گفتگو و تفاھم می تواند منجر به گفتمان 

مبتنی بر  برابری خواھانه شود چون گفتگو
تفھیم و تفاھم متقابل بر پایه اعتماد 
متقابل است. گفتمان، گفتگو را قانونمند 
می کند و مبتنی بر قراردادھاست. ما ھنوز 
نیازمند گفتگوی داخلی بین خود زنان، بین 
زنان و قانون گذاران و بین زنان و قدرت 
حاکم ھستیم. به شرطی که به زنان 

  اعتماد کنند. 
ت که حتی اندک زنانی که از جالب اینجاس

حوزه ھای عمومی وارد قدرت می شوند 
یک ھو به طرفداران قدرت تبدیل می شوند 
و محافظه کار می شوند. مبانی گفتگو 

 ٢قطعاً باید عقلانی و اخلاقی باشد و این 
قاعده جھان شمول را داشته باشد. به ھر 
حال عقل سلیم مبتنی بر ھمان جامعه 

یات فمینیستی را است یعنی اگر نظر
بخواھیم بررسی کنیم چه تفاوت بیولوژیک 
را در دیدگاه لیبرال باعث فرودستی زنان 
بدانیم چه ستم طبقاتی را در فمینیزم 
سوسیال، چه ستم جنسی را در فمینیزم 
رادیکال باید برسیم به این که چطور باید 
ستم را رفع کرد؟ که ھمه مجبورند به 

ه عقل و قواعد جھان شمول برسند ک
نکته توجه ویژه  ٢اخلاق است و ما به این 

داریم. نگرشی معتقد است که زنھا عقل 
ندارند چون وارد زمینه ھای منفعت طلبی 
نمی شوند. امروزه زنان در یکسری کمپین 
ھا و تجمعات مداخله دارند. در ھمین 
کمپین پیشگیری از خشونت بیشتر بحث 
 خشونت ناشی از جنگ مطرح بود که جنگ
باعث می شود در برمه به زن مسلمان 
روی جنازه شوھرش تجاوز کنند. و زن برای 

ساعت باید  ٢آوردن آب در این قبیله که 
دنبال آب برد، حتماً مورد تعرض قرار می 

گیرد. یعنی بحث جنگ ھا و حضور زنان 
در فرایند تصمیم گیری در مورد جنگ و 
 صلح. امروزه زنان تا اینجا باید پیش بروند
و این یعنی یک عقلانیتی در زن باید 
وجود داشته باشد. این عقلانیت در زن 
معطوف به اخلاق مراقبت است که صلح 
را می سازد و به ھمین خاطر 
توانمندسازی زنان از اھداف ھزاره سوم 
شمرده شده و یک نوع تبعیض روا 
(تبعیض مثبت) بخاطر افزایش مشارکت 
سیاسی زنان در سطوح کلان مطرح 

  است.

پرسش: برای اینکه از موضوع دور 
نشویم خوب است که در انتھا به راه 
کارھایی که می تواند به کاھش 
خشونت علیه زنان کمک کند، 

  بپردازیم.
  

گفتگو باید بین خود مینو مرتاضی: 
زنان، زنان با قانون گذاران و حکومت، 
توانمندسازی زنان، منتھا بر پایه 

نیت زنانه عقلانیت، اخلاق باشد. عقلا
الزاماً منفعت و منفعت طلبی را در عناصر 
مادی نمی بیند به ھمین خاطر دنیا به 
این رسیده که زنان برای رسیدن به 
توسعه پایدار به نسل آینده فکر می 
کنند. اگر زن در توسعه در چارچوب 
سنتی این گونه بود که فناوری داشته 
باشد و از طریق فناوری به برابری برسد، 

روزه می گوییم زنان با عقلانیت زنانه ام
که مبتنی بر اخلاق و مراقبت است به 
حفظ محیط زیست می رسند. نقش 
موثر زنان را باید در حفظ محیط زیست و 
در جلوگیری از جنگ ھایی که انسان و 
محیط زیست را تخریب می کند توجه 
کرد. باید این را دید و البته دنیا این را 

ین ساز و کارھایش را ھم پذیرفته و بنابرا
زنان و ھم حکومت و ھم قوانین باید 

  فراھم کنند.

پرسش: خانم غیرت شما چه 
  راھکارھایی پیشنھاد می کنید؟

  
در سراسر جھان زنان فریده غیرت: 

موجودات آسیب پذیرتری ھستند و از این 
رو نیازمند حمایت بیشتری ھستند. 
وقتی زنی در برمه مورد تجاوز قرار می 

رد و قدرت دفاع ندارد این یعنی این زن گی
در معرض خطر و آسیب بیشتری است 
پس خشونت بیشتری می بینید و نیاز به 
حمایت بیشتری دارد. ما از یک مقطعی 
باید شروع کنیم و پس از این حرف آن را 
از یک روز تبدیل به عمل کنیم. چطور 
شروع کنیم؟ من قویاً اعتقاد به رفع 

دارم چون با دید قانونی  تبعیض در قوانین
نگاه کنیم اول باید تبعیض ھا را برداریم و 
بعد در مواردی که مورد تائید عقل و علم 
است که قربانیان خشونت زنان و کودکان 
ھستند از این گروھھا حمایت ویژه بکنیم. 
پس ابتدا رفع تبعیض و سپس قوانین 

  حمایتی.
  

یک اصلی داریم در قران مینو مرتاضی: 
سوره بقره  ٧٩ظلموا و لا تظلموا : آیه لات

این می تواند مبنای حرکت اجتماعی ما 
باشد چه برای قانون گذار و چه برای 

 شخص در سپھر عمومی.
  
 



  

   ١٩ صفحه  ٢٥شماره     

 محمدعلی شعبانی برای المونیتور 
انتصاب غلامعلی خوشرو به عنوان 
نمایندۀ دائمی ایران در سازمان ملل، که 

اعلام شد،  ٢٠١۵ژانویۀ  ٣١در تاریخ 
تحول مھمی است. پرھیز واشنگتن از 
دادن ویزا به نامزد قبلی، حمید ابوطالبی، 

مشارکت او در اشغال سفارت به خاطر 
، موجب شده بود ١٩٧٩امریکا در سال 

این پست به مدت بیش از یک سال 
  خالی بماند.

در سفارت پاکستان در واشنگتن یک 
بخش حافظ منافع ایران وجود دارد، اما 
کارکنان این بخش را ایرانیان دارای اقامت 
دائم در امریکا، و نه دیپلماتھای این 

شده اند. بنابراین  کشور، تشکیل می
نمایندۀ ایران در سازمان ملل، مستقر در 
نیویورک، به عنوان مھمترین پایگاه 
دیپلماتیک جمھوری اسلامی در امریکا 
عمل می کند. تأثیر برخی از دیپلماتھای 
ایرانی که در نیویورک خدمت کرده اند، یا 
آنھا که مدتی را امریکا به سر برده اند، در 

ان است که دشمنان سیاست ایران چن
محافظه کارشان، آنان را "نیویورکی ھا" 
می نامند. آنچه شاخص این افراد است، 
تقلای آنان برای داشتن مناسباتی 

 سازنده بین ایران و غرب است.
 
 
 
 
 
 
  
 
 

برخی از این افراد عبارتند از: محمدجواد 
ظریف، وزیر امورخارجۀ کنونی ایران، 
 صادق خرازی، رئیس حزب "ندای
اصلاحات ایرانیان"، مجید تخت روانچی، 
معاون وزیر امور خارجه و از مذاکره 
کنندگان ھسته ای، حسین فریدون، برادر 
حسن روحانل رئیس جمھور و مشاور 
مخصوص او در امور اجرائی، امیرحسین 
زمانی نیا، معاون وزیر نفت و از مذاکره 
کنندگان ھسته ای، و کاظم سجادپور، 

ه ریزی در وزارت امور رئیس بخش برنام
خارجه. خوشرو نیز، که پیشتر در 
نمایندگی ایران در سازمان ملل کار کرده 
است، از زمرۀ "نیویورکی ھا" محسوب 

  می شود.
در دورۀ دوم ریاست جمھوری محمود 
احمدی نژاد، "نیویورکی" ھای مذکور در 
دو نھاد اصلی اشتغال داشتند: ظریف، 

ور در "مرکز فریدون، زمانی نیا و سجادپ
یک اندیشکدۀ  –مطالعات استراتژیک" 

دولتی زیر مدیریت روحانی، و دیگران از 
جمله تخت روانچی و خوشرو در 

اندیشکدۀ دیگری  –"دیپلماسی ایرانی" 
که توسط خرازی ھدایت می شد، 
استقرار یافته بودند. ابوطالبی نیز در مرکز 
مطالعات استراتژیک مستقر شده بود، اما 

"نیویورکی" بود و نه یک طرفدار نه یک 

  روحانی.
بنا به اطلاع منابع غیر رسمی به المونیتور، 
انتخاب ابوطالبی برای نمایندگی ایران در 
سازمان ملل، کار وزارت امور خارجه نبوده 
است، بلکه روحانی دست به این اقدام زده 
و حتی ھنگامی که دیگر آشکار شده بود که 

آن پست مشغول ابوطالبی نمی تواند به 
شود، روحانی بر انتخاب خود اصرار داشته 
است. تمام نمایندگان دائمی ایران در 
سازمان ملل نیازمند حمایت کامل خامنه ای، 
رھبر انقلاب، اند و ابوطالبی به وضوح از این 

  حمایت برخوردار بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در درون ساختار قدرت در جمھوری اسلامی، 
ن دائمی ایران در سازمان موقعیت نمایندگا

ملل به چند دلیل دارای اھمیت خاص است: 
این پست کلید تعامل دیپلماتیک در سطح 
جھانی و یگانه پایگاه ایران در خاک "یگانه 
ابرقدرت جھانی" است. این پست البته به 
عنوان سکوی پرش دیپلماتھای بلندپرواز نیز 

  عمل می کند.
زارت امور شایعات در این باره که ترجیح و

مشاور نرمخوی  –خارجه متوجه خوشرو 
محمد خاتمی، بوده است، در اواسط ماه 

، ھنگامی که او به سفارت ٢٠١۴می سال 
ایران در سوئیس برگارده شد، اوج گرفتند. 
باید توجه داشت که این پست پیشتر در 
اختیار تخت روانچی بود. نشانه ھای عروج 

ر روزھا خوشرو و نزدیک شدن او به ظریف، د
و ھفته ھائی پیش از انتصاب او به نمایندگی 
دائمی ایران در سازمان ملل، آشکار شدند. 
پیش از این انتصاب خوشرو ظریف را در فوروم 
اقتصادی سالانۀ داووس ھمراھی می کرد. 
به علاوه، بنا به گزارشھا، در سفر ظریف به 
عربستان سعودی برای شرکت در مراسم 

، خوشرو او را ھمراھی تودیع ملی عبدالله
  می کرده است.

برخی از ناظران سیاسی در تھران، حمایت 
خامنه ای از خوشرو را حمل بر حمایت او از 
ظریف، روحانی و خرازی کرده اند. اگر این 
نظر درست باشد، این حمایت، بالقوه 
موقعیت فرستادۀ ایران در سازمان ملل را به 

ر این ارتقاء می دھد. د ٢٠٠٠سطح سالھای 
سالھا ظریف نقشی کلیدی را در برخی 
تحولات مھم، از جمله در جریان مداخلۀ 

  امریکا در عراق و افغانستان ایفا کرد.
اگرچه نمایندۀ دائمی فاقد مرتبۀ کابینه ای 
در ایران است و بر خلاف امریکا، نیاز به تأئید 
مجلس ندارد، اما این پست دارای اھمیت 

ت در ساختار قابل مقایسه ای با وزار
سیاسی است. این نماینده دارای خط 
ارتباطی مستقیمی، نه فقط با وزارت امور 

اطلاعی از  خارجه، بلکه با بیت رھبری است.
برنامه ھای بلافاصلۀ خوشرو به عنوان 
نمایندۀ دائمی، در دست نیست. اما یکی از 

منابع المونیتور گفته است که او در نظر دارد 
  یویورک برود.قبل از نوروز به ب

اثرات انتصاب خوشرو به نمایندگی دائمی 
ایران در سازمان ملل را از چند زاویه می توان 

در عرصۀ داخلی ممکن است  بررسی کرد.
اوضاع برای روحانی قدری دشوار شود. این 
درست که خوشرو دارای پیوند خانوادگی با 
رئیس جمھور میانه رو ایران است (دختر 

س اوست)، اما خوشرو حسین فریدون، عرو
به عنوان یک اصلاح طلب شناخته شده 
است. گفته می شود که او "رابطۀ خاصی" 
با خاتمی، رئیس جمھور اسبق ایران، و 
خرازی و ظریف دارد. در این ارتباط لازم است 
به مانور اخیر خرازی برای تقویت حضور خود 
در میدان سیاست توجه شود. خرازی، که 

ی قابل ملاحظه ای ھم با پیوندھای خانوادگ
خاتمی و ھم با خامنه ای دارد، در انتخابات 

از روحانی حمایت نکرد و پیش از آن که  ٢٠١٣
روحانی نامزدی اش را برای ریاست حمھوری 
اعلام کند، از محمدباقر قالیباف، شھردار 

  تھران، اعلام حمایت کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، به علاوه، چنان که یکی از منابع ما می گوید
"خوشرو به ظریف وفادار است. او می خواھد 

درصدی ظریف در نیویورک باشد."  ١٠٠فرد 
بنابراین به نظر می رسد که ناکامی انتصاب 
ابوطالبی، بالقوه موجب تضعیف روحانی در 
برابر خرازی، این رقیب قدرت در حال ظھور، 
شده باشد. با توجه به انتخابات مجلس در 

یاست جمھوری در سال آینده و انتخابات ر
، دینامیسم بالقوه دردسرسازی ٢٠١٧سال 

  برای روحانی در حال قوام یافتن است.
در عرصۀ بین المللی، زمان اعلام انتصاب 
خوشرو آشکار می کند که تھران خود را برای 
مواجھه با دو سناریوی ممکن آماده کرده 
است؛ دو سناریوئی که ھر دو بر شورای 

تایج مذاکرات ھسته امنیت سازمان ملل و ن
ای تمرکز کرده اند: اولی نظارت و ھماھنگی 
بر اجرای مقررات مرتبط با رفع تحریمھا و 
دومی، درست برعکس، آمادگی برای بازی 
"کی بود، کی بود، من نبودم" در صورت عدم 

  دستیابی به یک توافق نھائی است.
برای رسیدن به  ۵+١فرصت ایران و گروه 

جامع ھسته ای،  چارچوب سیاسی توافق
، به سرعت ٢٠١۵یعنی پایان مارس سال 

نزدیک می شود. با توجه به این که طرفین 
پایان ژوئن را برای امضای توافق نھائی تعیین 
کرده اند، پایان مارس برای رسیدن به توافق 
سیاسی فرصت بسیار محدودی به نظر می 
رسد. اوباما تھدید کرده است که ھر تحریم 

یران توسط کنگره را وتو خواھد دیگری علیه ا
کرد. برای ناظران ایران چشم انداز بلافصل 
پیش رو مبھم و سرگیجه آور باقی خواھد 

  ماند.
 

 معنای عمل ایران
  انتصاب خوشرو به نمایندگی دانمی ایران در سازمان ملل

 
 

اگرچه نمایندۀ دائمی فاقد مرتبۀ 
کابینه ای در ایران است و بر 
خلاف امریکا، نیاز به تأئید مجلس 
ندارد، اما این پست دارای 
اھمیت قابل مقایسه ای با 

 رت در ساختار سیاسی استوزا

در عرصۀ بین المللی، زمان اعلام 
می کند  انتصاب خوشرو آشکار

که تھران خود را برای مواجھه با 
دو سناریوی ممکن آماده کرده 

 ؛است

این پست کلید تعامل دیپلماتیک در 
سطح جھانی و یگانه پایگاه ایران در 
خاک "یگانه ابرقدرت جھانی" است. 
این پست البته به عنوان سکوی 
پرش دیپلماتھای بلندپرواز نیز عمل 

 دمی کن
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یونانیان دموکراسی را برای جھان به ارمغان 
آوردند و اکنون به جھان یادآوری می کنند که 
دموکراسی ھنوز، حداقل برای آنان، بی 

ه است. "پیمان مالی اروپا" معنا نشد
مقرراتی را وضع کره است که به موجب آن 
کشورھای [عضو اتحادیۀ اروپا] می توانند 
آزادانه رھبرانشان را انتخاب کنند، اما مجار 
نیستند سیاست افتصادی و بودجه شان را 

 تنظیم کنند و تغییر دھند.
سیریزا، پیروز انتخابات یونان، به انتخاب 

ل داده است که مھمترین کنندگانش قو
اقتصادی [مربوط به  –تصمیمات اجتماعی 

حیات مردم یونان] در آتن اخذ شوند و نه در 
برلین، بروکسل یا واشنگتن. از این پس این 
پارلمان یونان خواھد بود، و نه ترویکا، که 
قدرت فائقه را در یونان در اختیار خواھد 

آشکار است که واقعیت پیچیده تر  داشت.
ست. استقرار و حفظ یک دولت بابات در ا

یونان، که به لحاظ سیاسی متفرق و به 
لحاظ اقتصادی ویران شده است، ساده 

  نخواھد بود. 
دو حزبی ھم که دولت را تشکیل داده اند، 
جز بیزاری از ریاضت تحمیل شده از خارج، 

  وجه مشترک دیگری ندارند.
حفظ وحدت در درون سیریزا نیز آسان 

  نیست. 
زش احتمالی تسیپراس با طلبکاران از سا

یونان، می تواند اعتراض اعضای رادیکالتر 
سیریزا را برانگیزد و پرھیز او از ھر سازشی 
محتملاً به ورشگستگی کشورش راه 

ایجاد تغییر در سیاست اروپا نیز  خواھد برد. 
برای تسیپراس ساده نخواھد بود. رئیس 

کرده کمیسیون اروپا از ھمین حالا اعلام 
است که از بخشودگی وامھا خبری نخواھد 
بود. این نکته مؤید نظر تسیپراس است که 
می گوید: "اروپای امروزی سمبولی از 

  چشم اندازی از ...
 ١٣ادامه از صفحه 

  در حالت تنش، ھمراه با جنگھای ريز و درشت درگیر خواھد بود.

در دنیائی زندگی می کنیم که کشورھای ھمسايه، به ھم پیوسته و نزديک با  - يک آرزو؟
. مرزھای میان کشوری را کنار می گذارند و از بازار مشترکی استفاده ھم جمع می شوند

می کنند که امکانات وسیع رفاھی را در اختیار ساکنان ھمه آنھا قرار می دھد. پیشرفته 
ترين اين نوع از ھمکاری در اتحاديه اروپا مشاھده می شود ولی تلاشھای جدی ای در 

در ھمین راستا انجام گرفته و ادامه دارند. البته اين آسیای جنوب شرقی و در قاره افريقا ھم 
راه ساده ای نیست. پیشر فته ترين اين تجارب در اتحاديه اروپا اتفاق افتاده اند که بعد از 

با کندی فراوان و پس  -پنجاه سال ھنوز ھم از بحرانی به بحرانی ديگر می رود ولی راه حلھا 
  می آيند.به دست  –از تحمل درد و زجر فراوان 

چرا ما نتوانیم با ھمسايگان خود به تفاھم مشابھی برسیم؟ طبیعی است که اين چشم  
انداز پیش شرطھائی دارد که شامل استقلال کشورھا، استقرار دموکراسی و جدائی دين از 
دولت است و علاوه بر آن نیازمند کار فرھنگی دراز مدت است که پلشتی ھای شووينیتسی 

  نیای ايران، عرب و ترک بزدايد.موجود را، در د
 

خودخواھی ملی، ریاضت فاجعه بار، تحمیلات 
خارجی و تحریمھای خردکننده است. به نظر او 
اروپا باید سمبول دموکراسی، ھمبستگی و 

  ھمکاری باشد.
از رأی دھندگان یونانی که  تشخیص بخشھائی

به سیریزا به دیدۀ امید می نگرند، دشوار 
نیست. اینھا در درجۀ اول مردم تھیدستی اند، 
در یونان و در دیگر کشورھا، که در اثر بحران 
سیاھروز شده اند. سیریزا قول داده است که به 
سرمایه گذاری بیشتری برای نقابله با بیکاری 

ین قول داده است که دست زند. این حزب ھمچن
به کسانی که برای یک نوبت غذای گرم، یک 
سرپناه، گرمایش، تحصیل و مراقبتھای پزشکی 
بضاعت ندارند، کمکھای اجتماعی بیشتری 

  اختصاص دھد.
آنھا که می خواھند با فساد، بھشتھای مالیاتی 
و شبکه ھای غیررسمی قدرت مبارزه کنند، نیز 

گرند. به زعم این به سیریزا به دیدۀ امید می ن
عده سیریزا حزبی است خواھان حاکمیت 

آنھائی  قانون، دموکراسی و یک بازار واقعاً آزاد.
که خواھان خاتمۀ محدودیتھای بودجه ای 
تحمیلی اروپا یا آلمان اند، نیز در میان امیدواران 

  به سیریزا قرار دارند.
به نظر اینان محدودیتھای مذکور مانع ترمیم  

اقض این اصل اند که تمام دولتھای اقتصاد و ن
[عضو اتحادیۀ اروپا] برابر و صاحب حق حاکمیت 
اند. آنھائی ھم که خواھان محدود شدن 
سودھای سرشار بانکھا ھستند، به سیریزا به 
دیدۀ امید می نگرند، زیرا به نظر آنان این بانکھا 
مسئول بحرانھای پیاپی و گذاشتن بار این 

  عادی اند.بحرانھا بر دوش مردم 
اما کدام بخش از رأی دھندگان با ترس به 
سیریزا می نگرند؟ در درجۀ اول کسانی که 
پیش از بحران پروتھای معتنابھی به ھم زده اند 
و آنھا که احتمالاً مشمول وارسی مالی و شاید 
حتی محدودیتھائی خواھند شد (این گروه 
شامل روحانیت کلیسای ارتدکس و حامیان آن 

  ود). نیز می ش
بخشھائی از مردم اروپای شمالی این 
برداشت را دارند که "سیریزا از کیسۀ آنان 
می بخشد و نه از کیسۀ یونان". این عده نیز 

در میان مردم اروپای   از سیریزا ترس دارند.
شرقی نیز ھستند کسانی که از سیریزا می 

  ترسند. 
انھا از این می ترسند که رویکرد دوستانۀ 

ه روسیه منجر به تشجیع جاه سیریزا نسبت ب
طلبی ھای امپریالیستی پوتین گردد. بالاخره، 
تمامی آن شھروندان اروپائی که تصور می 
کنند رسیدن سیریزا به قدرت منجر به بی 
ثباتی اقتصادی و سیاسی بیشتری در خواھد 
شد، به این حزب به دیدۀ ترس می نگرند. 
 بی ثباتی نااطمینانی را می پرورد و بیشتر
شھروندان اروپا اکنون چشم انتظار آینده ای 

واکنش  آرام به دنبال چندین سال ناآرامی اند.
نھادھای اروپا به پیروزی سیریزا دارای اھمیت 

  خاص است. 
شبکۀ غیررسمی  –اروپا  ]١[رسانه سالاری

اکم، رھبران سرمایه و برنامه سیاستمداران ح
مھر "گروھی رادیکال که –گذاران رسانه ھا 

تصمیم دارد به دورۀ پراگماتیسم خاتمه دھد و 
پوپولیسم را به جای آن بنشاند" را به سیریزا 

  زده است.
استدلال انھا این گونه ادامه می یابد: "اگر 
سیریزا جا پایش را سفت کند، آن گاه گرفتن 

ولیستھای چپ در اسپانیا قدرت توسط پوپ
(پودموس) و پوپولیستھای راست در فرانسه 

  (نشنال فرونت) دور از انتظار نخواھد بود."
  …"دستۀ اول می خواھد 

  ١۶ادامه در صفحه 
 

 

  چه کسانی از سیریزا می ترسند؟
  یان زیلونکا
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